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*ورمم 


بسم اه الرحمن الرحيم 


مقاله‌ای که پیش رو دارید حاصل پنج سخنرانی استاد شهید 
آیت‌الّه مطهری در دانشگاه صنعتی شریف به سال ۱۳۵۲ 
است. 

شناخت قرآن -نامی که خود استاد برای آن سلسله 
سخنرانیها انتخاب کرده بودند -بنا بود مدخلی باشد برای یک 
رشته از بحنهای عمیق و اساسی عقیدتی که عبارت بود از: 
خدا در قرآن قرآن در قرآن پیامبر در قرآن انسان در قرآن؛ 
تاریخ در قرآن شناخت در قرآن و... که مجموعه‌ای پرشماره و 
غنی از معارف و اندیشه‌هایی را که در اسلام این آخرین و 
کاملترین پیام الهی مندرج است در برمی‌گرفت. اما دریغ که 
استاد مجال نیافت تا کار سترگی را که آغاز کرده بود به سامانی 
نیکو رساند و در نیمه راه در آن هنگام که این درخت تنومند و 
پربار آمادهٌ ثمر دادن شده بود - ذهن فعال و قلم توانایش از 
فعالیت و حرکت باز ایستاد. چرا که منافقان و راهیان باطل و 
طالبان تاریکی و تیرگی تاب دیدن خورشید انديشه او را 
نداشتند و رهاپی و آسودگی خود را در هلاک او می‌پنداشتند. 
خدای را سپاس که آنچه از آن اسلام‌شناس فرزانه باقی است 
سرمایه عظیم علمی و معنوی است که معلم و مربی عارف و 
عامی است. 

مقالهٌ حاضر گرچه ناتمام است و بحث کاملی را دربر 
نمی‌گیرد با این حال همچون همه دیگر سخنان و افکار استاد 
شهید بکر و آموزنده است. آنچه که برای تنظیم این مقاله انجام 
شده در حد تبدیل متن سخنرانی به نوشتا و احیاناً حذف 


بعضی قسمتهای مکرر و تکمیل و تنقیح پاره‌ای عبارات بوده 
است. 

ویراستار با اذعان به نقص و کاستی آنچه انجام داده بر اين 
نکته تأکید می‌کند که هم لغزشها و سهوها و کمبودهای 
احتمالی متن ناشی از بضاعت مزجات و یا قصور خود اوست 
و همه آن بهرهُ معنوی و فایدهٌ روحانی که از مطالعهٌ این نوشتار 
نصیب خواننده می‌گردد» حاصل انديشة ژرف و غنای 
معلومات استاد و پرتوی از دانش سرشار و بینش و ایمان 
والای اوست. 


تنظیم این مقاله در ماههای اول پس از شهادت استاد و قبل 
از تشکیل «شورای نظارت» انجام شده و ویراستار مطالب آن 
متفکر شهید را به قلم خود درآورده است. کاری که مورد تأیید 
این شورا نیست. ولی نظر به انتشار آن طی چند نوبت و تنظیم 
نسبتاً دقیق آن از چاپ آن جلوگیری به عمل نیامد. امید است 
در آینده متن پیاده شده از نوار که در همان زمان ایراد 
شتیخترانتها هه له و کون ۵ ازهایق آن در خشست تیار 
دیگر مطابق معیارهای این شورا تنظیم و منتشر گردد. 
این مقاله را مقدمه‌ای برای تفاسیر قرآن استاد شهید که در 
طی سالها در مکانهای مختلف انجام شده است و مجلدات 
بعدی این مجموعه را تشکیل می‌دهد فرار دادیم. 
از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 
۲ اردیبهشت ۱۳۸۱ 
٩‏ صفر ۱۴۲۳ 


شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان یک فرد عالم و برای هر فرد 
مومن به عنوان یک فرد مومن» امری ضروری و واجب است. اما برای 
یک عالم انسان‌شناس و جامعه‌شناس» شناخت قرآن از آن جهت 
ضروری است که این کتاب در تکوین سرنوشت جوامع اسلامی و بلکه در 
تکوین سرنوشت بشریت مثر بوده است. نگاهی به تاریخ این نکته را 
روشن می‌کند که عملاً هیچ کتابی به اندازهُ قرآن بر جوامع بشری و بر 
زندکی تناکا هه ات و فیصوت اس کف ان 


۱ اینکه این تأثیر در چه جهتی بوده؛ آیا مسیر تاریخ را در جهت سعادت و رفاه بشریت 
تغییر داده است و يا به سمت نقص و انحطاط و ایا به سب تاثیر این کتاب جهش و 
حرکت در تاریخ پدید امد و خون تازه در رگهای جوامع بشری جاری شد و پا برعکس, 
موضوعی است که از حدود بحث فعلی ما خارح است. 


۸ آشنایی با قرآن (۱) 


خود به خود وارد حوزه بحث حامعه‌شناسی می‌شود و جزو موضوعات 
مورد بررسی این علم قرار می‌گیرد. معنای این سخن این است که بررسی 
و تحقیق پیرامون تاریخ جهان در این چهارده قرن عموماً و شناختن 
جوامع اسلامی خصوصا بدون شناخت قرآن میسر نیست. 

و اما ضروری بودن شناخت قرآن برای یک موّمن مسلمان از آن 
جهت است که منبع اصلی و اساسی دین و ایمان و انديشهٌ یک مسلمان و 
آنچه که به زندگی او حرارت و معنی و حرمت و روح می‌دهد قرآن است. 

قرآن مثل بعضی کتابهای مذهبی نیست که یک سلسله مسائل 
رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تکوین مطرح کرده باشد و حدا کثر یک 
سلسله اندرزهای سادهٌ اخلاقی هم ضمیمه کرده باشد و بس؛ به طوری که 
مومنین ناچار باشند دستورها و اندیشه‌ها را از منابع دیگر اخذ کنند. قرآن 
اصول معتقدات و افکار و اندیشه‌هایی را که برای یک انسان به عنوان 
یک موجود «باایمان» و صاحب عقیده لازم و ضروری است و همچنین 
او منت ها لایر تطینات ا حساعورس غاتراد ی برافیان کر ذوو ضیا 
توضیح و تفسیر و تشریح و احیاناًتطبیق اصول بر فروع را بر عهدهُ سنت و 
یا بر عهدهُ اجتهاد گذاشته است. این است که استفاده از هر منبع دیگر 
موقوف به شناخت قبلی قرآن است. قرآن مقیاس و معیار همه منابع دیگر 
است. ما حدیث و سنت را باید با معیار قرآن بسنجیم تا اگر با قرآن مطابق 
بود بپذیریم و اگرنه نبديريم. 

معتبرترین و مقدسترین منابع ماء بعد از قرآن در حدیث» کتب اربعه 
است» یعنی کافی من لابحضره الفقیه تهذ یب استبصار و در خطب 
نهج‌البلاغه و در ادعیه صحیفةٌ سجادیه است. اما هم اینها فرع بر قرآنند 


و به اندازهٌ قرآن قطعیت صدور ندارند؛ یعنی حدیث کافی آن قدر 


شتا فان ۹ 


می‌تواند معتبر باشد که با قران منطبق باشد و با تعلیمات آن جور درآید و 
اختلاف نداشته باشد. رسول اکرم َو امه اطهار می‌گفتند احادیث ما 
زا فر فان عرقته تدارزد کر مر فان مایق وه بداید که با شک وه 
جعلی است و آن را به ما بسته‌اند؛ ما چیزی خلاف قرآن نمی‌گوييم. 


اقسام شناخت قرآن 
حالا که ضرورت شناخت قرآن مشخص شد باید ببینیم راه شناخت این 
کتاب چیست؟ به طور کلی در بررسی و مطالعه هر کتابی سه نوع شناخت 


۱. شناخت سندی با انتسابی 
در این مرحله می‌خواهیم بدانیم انتساب کتاب به نویسندهٌ آن تا چه اندازه 
قطعی است؟ مثلاً فرض کنید که می‌خواهیم دیوان حافظ و یا خیام را 
بشناسیم. اولین کاری که باید بکنیم این است که ببینیم آیا آنچه که به نام 
دیوان حافظ مشهور شده همه آن از حافظ است و یا تنها بعضی از 
قسمتهایش به حافظ تعلق دارد و بقیه‌اش الحاقی است؛ و همچنین در 
مورد خیام و دیگران. اینجاست که پای نسخه‌ها در میان می‌آید» آنهم 
قدیمی ترین و معتبرترین نسخه‌ها. می‌بينيم که هیچ یک از این کتابها از 
این نوع شناخت بی‌نیاز نیست. حافظی که مرحوم قزوینی چاپ کرده و در 
آن معتبر ترین نسخه‌ها را ملااک قرار داده با حافظهای معمولی که در ایران 
یا بمیلی چاپ می‌شد و در خانواده‌ها وجود داشت بسیار متفاوت است. 
حافظهایی که سی چهل سال پیش چاپ کرده بودند در حدود دو برابر 
حافظهایی است که امروز نسخه‌شناسها معتبر می‌دانند» در حالی که میان 


اشعاری که نسخه‌شناسها آنها را به اصطلاح منحول» " و مجعول می‌دانند 
احیاناً اشماری یافت می‌شود در سطح اشعار عالی حافظ. و یا وقتی به 
رباعیات منسوب به خیام نگاه می‌کنید شاید حدود دویست رباعی پیدا 
کنید که همه تقریباً در یک سطح قرار دارند و اگر اختلافی هست در 
همان حدودی است که میان اشعار همه شاعران است حال آنکه هرچه از 
نظر تاریخی به عقب بروید و به عصر خیام نزدیکتر شوید می‌بینید که از 
اقم تفای هقی میت مد کی موف 
باقی با در صحت انتسابشان تردیدانتتت وا قطعاً به دیگران تعلق دارد. 

بنابراین اولین مرحله در شناخت یک کتاب این است که ببینیم آنچه 
در دست ماست از نظر اسناد به گوینده و آورنده‌اش چقدر اعتبار دارد؟ 
آیا اسناد همه آن درس میتی #ز آنک3سهلیارست است و قسمتی 
نادرست؟ در این صورت چه درصدی از مطالب را می‌توانیم از نظر 
اتساب تأیید کنیم؟ بعلاوه به چه دلیل می‌توانیم بعضی را قطعاً نفی و 
برخی را قطعاًثبات و پاره‌ای را مشکوک تلقی کنیم؟ 

این نوع شناخت آن چیزی است که قرآن از آن بی‌نیاز است و از این 
نظر کتاب منحصر به فرد حهان قدیم محسوب می‌شود. در میان کتابهای 
قدیمی کتاب دیگری نتوان یافت که قرنها بر آن گذشته باشد و تا این حد 
بلاشبهه باقی مانده باشد. مسائلی از این قبیل که فلان سوره مشکوک 
است» فلان آیه در فلان نسخه هست و در فلان نسخه نیست» در مورد 
قرآن اساسا مطرح نیست. قرآن بر نسخه و نسخه‌شناسی پیشی گرفت. 
بحای کوچکترین تردیدی نیست که آورنده همه این آیات موجود 


۰ [سخن با شعر دیگری که به خود بربسته باشند.] 


فنتاخته فر ان "۷ 


حضرت محتد بن عبداله است که آنها را به عنوان معجزه و کلام الهی 
اوروف اخقض تب قواند آدعا کتوض با اما نهد که نسحه یکی ان 
قرآن وجود داشته و یا دارد. هیچ مستشرقی هم در دنیا پیدا نشده که 
بخواهد قرآن‌شناسی را از اینجا شروع کند که بگوید باید به سراغ 
نسخه‌های قدیمی و قدیمی‌ترین نسخه‌های قرآن برویم و ببینیم در آنها 
سفه یز هایی هت وه عیوهانی تست کر در مورد فوزاتاو الیل و 
اوستا و یا شاهنامه فردوسی و گلستان سعدی و هر کتاب دیگر این نیاز 
هست» برای قرآن چنین نیازی نیستتا: 

سر این مطلب -همان‌طو رکه گفته شد -پیشی گرفتن قرآن بر نسخه و 
نسخه‌شناسی است. ین گنشته از اينکه کیب مقدس آسمانی بود و 
پیروان با این چشم بدان می‌نگریستند» اساسی تررین دلیل و برهان صدق 
دعوی پیامبر و بزرگترین معجزهُ او محسوب می‌شد. بعلاوه قرآن مانند 
تورات نبود که یکباره نازل شود و بعد این اشکال به وحود بیاید که نسخه 
اصلی کدام است بلکه آیات قرآن به تدریج و در طول ۲۳ سال نازل شد 
و از همان روز اول نزول» مسلمین مانند تشنهٌ بسیار سوزانی که به آب 
کواراتن برش آ ات فان زا فرامی گرفتنل هط و بطم کردنله 
بخصوص که جامعهٌ آن روز مسلمین جامعه‌ای بسیط بود و کتاب دیگری 
وجود نداشت تا مسلمانان» هم ناگزیر به حفظ آن باشند و هم ناچار از 
ضبط این. ذهن خالی و حافظه قوی و نداشتن سواد خواندن و نوشتن 
سبب شده بود تا مسلمانان اطلاعاتشان را تنها از راه آنجه که می‌دیدند و 
می‌شنیدند کسب کنند؛ از این رو پیام قرآن که با احساس و عاطفه آتان 
سازگار بود همچون نقشی که در سنگ کنده شود در قلب آنان نقش 


۷ آشنایی با قرآن (۱) 


و هروا نمی با کی نک متا بیس ور ار 
تغییر دهند و یا پس و پیش کنند و پیوسته تلاششان این بود که با تلاوت 
این آیات به خدا نزدیکتر شوند. 

مزید بر همه اینها پیامبر ا کرم از همان روزهای اول عده‌ای 
توت کات شتا یراع فر 0 تعات کرد کم پم کی )موف 
این امر امتیازی برای قرآن محسوب می‌شود که هیچ کدام از کتابهای 
قدیمی از آن برخوردار نبود‌اند. نگارش کلام خدا از همان آغاز» از 
حمله علل قطعی حفظ و مصون ماندن آن از تحریف بود. 


یکی دیگر از جهاتی که سیب حسن پذیرش قرآن در میان مردم 
می‌گردید حنبهٌ ادبی و هنری فوق‌العاده قوی آن بود که از آن به «فصاحت 
و بلاغت» تعبیر می‌شود. جاذبهٌ ادبی شدید قرآن باعث می‌شد مردم 
توحه‌شان به آن حلی شوش زو شترا گیرند و اما پرخلاف 
ساير کتابهای ادپی نظیر دیوان حافظ و اشعار مولوی که علاقه‌مندان به 
دلخواه در آن دست می‌برند تا آن را به خیال خود کاملتر کنند» احدی به 
خود اعازه دست پردن در قران را نمی داد زیرا بلافاضله این ای هو و 
رل علینا بقض ال*قاویل. لخُذنا مه بالیمین. تم طغنا من اْوتیت» و آیات 
دیگری که عظمت دروغ بستن بر خدا را آشکار می‌کند» در ذهنش نقش 
می‌بست و از این امر منصرف می‌شد. 

به این ترتیب قبل از آنکه تحریف در این کتاب آسمانی راه پیدا کند 
یات آن متواتر شد و به مرحله‌ای رسید که دیگر انکار و یا کم و زیاد 


1 


. [و اگر محقد به دروغ سخنانی به ما نسبت می‌داد. محققاً او را به قهر و انتقام 


شتا شته فر ان ۳ 


کردن نضیی :یکت عفرافت از آن غیرممکن شد:ء 

بنابراین دربارهُ قرآن نیازی نداریم که از این جهت بحثی بکنیم؛ 
همچنان که هیچ قرآن‌شناسی در دنیا خود را نیازمند به این‌گونه بحث 
نمی‌بیند. اما یک نکته لازم انیت که‌تادا ور وف ان که ون ان 
توسعةٌ سریع قلمرو اسلام و اقبال چشمگیر مردم جهان به قرآن و نیز به 
واسطهٌ دور بودن عامهٌ مسلمین از مدینه که مرکز صحابه و حافظان قرآن 
بود این خطر وحود داشت که تدریجاً لااقل در نقاط دورافتاده به عمد یا 
اشتباه کم و زيادها و تغییراتی در نسخه‌های قرآن رخ دهد» ولی هوشیاری 
و موقع‌سنجی مسلمین مانع این کار شد. مسلمانان در همان نیم قرن اول 
متوحه این خطر شدنل و لهذّا از حضور ام و بحافظان قرآن استفاده 
کدنف پراش تلو کیری از کم و زیادهای سهوی یا عمدی در نقاط 
دورافتاده» نسخه‌هایی تصدیق‌شده از مدیته به اطراف پرا کندند و برای 
همیشه جلو اشتباهکاری را مخصوصاً از طرف بهود که قهرمان چنین 
اه مهافت ی بر کف 


در این مرحله» بررسی تحلیلی کتاب» مورد نظر است» یعنی تشخیص 
اینکه این کتاب مشتمل بر چه مطالیی است و چه هدفی را تعقیب می‌کند» 
راجع به جهان چه نظری دارد» نظرش دربارهُ انسان چیست؟ چه دیدی 
دربارهٌ جامعه دارد؟ سبک ارائه مطالب در آن و شیوه برخورد آن با 
مسائل چگونه است؟ آیا دیدی فیلسوفانه و یا به اصطلاح امروز عالمانه 
دارد؟ آیا قضایا را از دریچهٌ چشم یک عارف نگاه می‌کند و یا آنکه 
سبکش مخصوص به خود است؟ و سوال دیگری که آیا این کتاب پیامی 


۱۴ آشنایی با قرآن (۱) 


و رهنمودی برای بشریت دارد یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است آن پیام 
چیست؟ در واقع دستهٌ اول اين پرسشها مربوط می‌شود به نگرش و دید 
انم کات هن اسان و و و اس ار 
حامعتر مربوط می‌شود به جهان‌بینی کتاب و به اصطلاح فلاسفهٌ خودمان 
حکمت نظری آن» و دسته دوم سژالها در خصوص این است که کتاب چه 
طرحی برای آیندهٌ انسان دارد؟ انسان و حامعهٌ انسانی را بر اساس چحه 
الگویی می‌خواهد بسازد» که این را ما به (پیام» کتاب تعییر می‌کنيم. 

در هر حال این نوع شناخت مربوط به محتواست و دربارهٌ هرکتابی 
می‌توان از اين نظر بحث کرد خواه آن کتاب شفای بوعلی باشد و یا 
گلستان سعدی. ممکنْ است کتایی از «دید» و «پیام» هردو خالی باشد و 
با تنها دید داشعه باشد و6 پیام یا آنکه هردو راادارا باشد. 

در باب شناخت تحلیلی قرآن باید پبييم قرآن مجموعاً مشتمل بر 
چه مسائلی است و آن یفام را گر شسعرشی‌گر ده است. استدلالات و 
اعفداعات رای در رشفهی فسوی حو یه است ؟ | با خول فان 
تخاقظ و خارین و نییان اسان ات و پیامش یک پیام ایمانی است. به 
عقل به چشم یک رقیب نگاه می‌کند و می‌کوشد تا جلو تهاجم عقل را 
بگیرد و دست و پای رقیب را ببندد و يا به عکس همواره به چشم یک 
تام و یکت مدافع به عقل نگاه می‌کند و از نیروی آن استمداد می‌کند؟ 
این سوالات و صدها سوال نظیر آن که ضمن شناخت تحلیلی طرح 
می‌گردد ما را با ماهیت قرآن آشنا می‌سازد. 


۳ شناخت ربشه‌ای 
در این مرحله» بعد از آنکه صحت استناد و انتساب یک کتاب به 


شتبا خن قرآن ۱۵ 


نویسنده‌اش محرز شد و بعد از اينکه محتوای کتاب به خوبی تحلیل و 
پررسی شد باید به تحقیق در این مورد بپردازيم که آیا مطالب و 
محتویات کتاب» فکر بدیع توشضده ان اشت با آنکدار آتشهگران 
وام گرفته شده است. مثلاً در مورد دیوان حافظ بعد از طی مراحل 
شناخت سندی و شناخت تحلیلی» تازه باید ببينيم آیا حافظ این مطالب و 
افکار و اندیشه‌هایی را که در قالب کلمات و جمله‌ها و اشعار آورده و با 
زبان مخصوص خودش بیان کرده» از پیش خود ابداع نموده یا آنکه فقط 
الفاظ و کلمات و زیباییها و هنرمندیها از حافظ است اما فکر و انديشه از 
دیگری یا دیگران. به ارت دیگ | #[نکاصالت هتری حافظ 
محرز شد» باید اصالت فکری او محرز شود . 


کی استا باق یی هه مت اند یک هار فان نکم اس 
در عين حال که هنرمن اشتامقک و ارف شم باشُ یه که مسلم است این است که 
حافظ قبل از آنکه یک شاعر باشد یک عالم به حساب می‌آمده با کتاپها و اندیشه‌های 
دیگران اعم از شعراء ادباء مفسرین, فقها و بالخصوص عرفا اشنا بوده و احیانا همه با 
قنیهتی از آثار آنها وا از اسسایید فرا گرفته است: خافط دوومان ما بیفعر از ختبة مر یکن 
رده یی کی اور از هلا یامه ال که و زمان عرقش غالمی نرده 
که گاهی هم شعر می‌گفته. در کتابهایی که نزدیک زمان حافظ نوشته شده, آنجا که از او 
نامی به میان آمده القابی به او نسبت داده شده است که بیشتر القاب یک عالم است تا 
یک شاعر. حالا در مورد این مرد عالم که با فرهنگ زمان خودش اشنا بوده و از عرفان 
و سیر و سلوک معنوی اطلاع زیادی داشته و منازل سلوک عرفانی را بهتر از هر شاعر 
فارسی‌زبان دیگری به زبان شعر درآورده است این سوال مطرح می‌شود که آب در ارئة 
این افکار از جایی متأثر بوده است يا آنکه همه را خود ابداع کرده؟ آبا مثلاً محیی‌الدین 
اندلشین که گر عرقان اتتلام تخشا ی ا تون اف اک داش ات۱ سا 
ابن‌فارض مصری که پیش از حافظ می‌زیسته و در ادبیات عرفانی عرب همان 
جایگاهی را دارد که حافظ در ادبیات فارسی دارد. در شکل‌گیری افکار حافظ موثر 
نبوده است؟ وظیفةٌ شناخت ریشه‌ای» بررسی این مسائل و پاسخگویی به اين سوالات 


انست: 


۱۶ آشنایی با قرآن (۱) 


این نوع شناخت دربارةُ حافظ و یا هر مژلف دیگری شناختی است 
از نظر ریشهٌ افکار و اندیشه‌های مولف. چنین شناختی فرع بر شناخت 
تحلیلی است؛ یعنی اول باید محتوای انديشه مولف دقیقا شناخته شود» 
انکاه به شتا نش وهآ اقدام گردد. در ان اضو دش تفاضان_ کار 
نظیر آثار برخی از نویسندگان تاریخ علوم می‌شود که از علوم سررشته‌ای 
ندارند و با این حال تاریخ علوم می‌نویسند. یا می‌توان از بعضی 
نویسندگان کتابهای فلسفی نام برد که مثلاً می‌خواهند دربارة ابن‌سینا و 
ارسطو و وحوه تشابه و تمایز انها بنویسند اما متاسفانه نه آبن‌سینا را 
می‌شناسند و نه ارسطو را. اینان با اندک مقایسه به محض اینکه بعضی 
مشابهتهای لفظی بیدا کردند فوراً به قضاوت می‌پردازند» حال آنکه در 
مقایسه باید به عمق اندیشه پی برده شود و برای اینکه عمق انديشهة 
متفکرانی چون ابن‌سینا و ارسطو درک گردد یک عمر وقت لازم است؛ 
وگرنه هرچه گفته شود تخمینی و تقلیدی و علی‌العمیاء ۲ خواهد بود. 

در بررسی قرآن و شناخت آنه بعد از آنکه مطالعه‌ای تحلیلی دربارة 
قرآن به عمل آوردیم آنوقت پای مقایسه و شناخت تاریخی به میان 
می‌آید» به این معنی که می‌باید قرآن را با تمام محتویاتش با کتابهای 
دیگری که در آن زمان وحود داشته و بخصوص کتابهای مذهبی آن زمان 
مقایسه کنیم. در این مقایسه لازم است همه شرایط و امکانات را از قبیل 
میزان ارتباط شبه حزیرة عربستان با سایر نقاط و تعداد آدمهای باسواد که 
در آن هنگام در مکه زندگی می‌کردند در نظر گرفت» آنگاه ارزیابی کرد 
که آیا آنچه که در قرآن هست در کتابهای دیگر پیدا می‌شود یا نه» و اگر 


۱. کورکورانه 


شتا فر ان ۷ 
پیدا می‌شود به چه نسبت است؟ و آیا آن مطالیی که مشابه سایر 


کتابهاست شکل اقتباس دارد یا آنکه مستقل است و حتی نقش تصحیح 
اغلاط آن کتابها و روشن کردن تحریفات آنها را ایفا می‌کند؟ 


اصالتهای سه گانة قرآن 
مطالعه پیرامون قرآن ما را با (اصالتهای سه گانه» این کتاب آشنا می‌کند. 
اولین اصالت قرآن اصالت انتساب است؛ یعنی اينکه بدون شبهه و بدون 
آنکه نیازی به پی‌حویی نسخه‌های قَدَیمَي باشد» روشن است که آنچه 
امروز به نام قرآن مجید تلاوت می‌شود عين همان کتابی است که آورنده 
آن حضرت محتد بن عبدال صلّی ال علیه و آله و سلم به جهان عرضه 
کرده است. اصالت دوم اصالت مطالب است. به این معنی که معارف 
قرآن التقاطی و اقتباسی نیست بلکه ابتکاری است. تحقیق در این زمینه 
وظیفهٌ شناخت تحلیلی است. اصالت سوم اصالت الهی قرآن است؛ یعنی 
اینکه این معارف از افق ماوراء ذهن و فکر حضرت رسول به ایشان 
افاضه شده است و ایشان صرفاً حامل اين وحی و این پیام بوده‌اند و این 
نتیجه‌ای است که از شناخت ریشه‌ای قرآن به دست می‌آید. 

ماه هه راهان دیع له رف ف رام 
مبتنی بر شناخت نوع دوم است. از اين رو ما بحث خود را از شناخت 
تحلیلی شروع می‌کنیم» یعنی به بررسی این امر می‌پردازيم که محتویات 
قرآن چیست و چه مسائلی در قرآن مطرح گردیده و دربارة چه مسائلی 
مت باس نان ده بل توش طوعات | بسک را همه ]تیش 
اگر در شناخت تحلیلی بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و از عهدهْ آن به 
خوبی بیرون بياييم و با معارف قرآنی آشنایی کافی پیدا کنیم در آن 


۱۸ آشنایی با قرآن (۱) 


۰ 2 
صورت - همان طور که گفتیم - به اصالتی می‌رسیم که عمده‌ترین 
اصالتهای قرآن است و آن عبارت است از «اصالت الهی» یعنی معجزه 


بودن قرآن. 


شرایط آشنایی با قرآن 
آشنایی با قرآن به مقدماتی نیازمند است که در اینجا به اختصار آنها را 
ذکر می‌کنيم. یکی از شرطهای ضروری شناخت قرآن آشنایی به زبان 
عربی است. همان‌گونه که شنا یت 99صیعدی بدون دانستن زبان 
فارسی ممکن نیست. آشنایی با قرآن هم که به زبان عربی نگاشته شده 
بدون دانستن زبان عریی امکان‌پذیر نیست. شرط دیگر آشنایی با تاریخ 
اسلام است زیرا قرآن مثل تورات یا انجیل نیست که یکباره توسط پیامبر 
عرضه شده باشد بلکه اين کناس-دسطول۳ ال دوران زندگی پیامبر 
از بشت تا وفات - در خلال جریان پرهیجان تاریخ اسلام نازل شده 
است و از همین روست که آیات قرآن به اصطلاح شأن نزول دارند. شأن 
نزول چیزی نیست که معنای آیه را در خود محدود کند بلکه به عکس؛ 
دایهه فان صولها ستز یاو در رش سل عون ] بات سر بزو 
راهگشاست. 

شرط سوم» آشنایی با سخنان پیغمبر اکرمٍَْ است. ایشان به نض 
خود قرآن اولین مفشر این کتاب است. مفشر یعنی بیان‌کننده» و در قرآن 
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فا شته فر ان ۹ 


... و نا ایک الک لین للّاس ما رل .۱۰ 
و 72 ۳ 
و یا در ایةٌ دیگر می‌فرماید: 


هرز گه ‏ ر ص ی کف ار وا رهز و و 
یرهم و یعلمهم الکتاب و الیکند...۲ 


طبق نظر قرآن؛ پیامبر | کرم خود مین و مفتر این کتاب است و آنچه 
از پیامبر رسیده ما را در تفسیر قرآن"یاری می‌دهد. و اما پرای ما که شیعه 
هستیم و به ائمهٌ اطهار معتقدیم و اعتقاد داریم آنچه را که پیامبر از ناحية 
خدا داشته به اوصیاء گرامی‌اش منتقل کرده است» روایات معتبری که از 
ائمه رسیده نیز همان اعتبار روایات معتبری زا دارد که از ناحیهٌ رسول خدا 
رسیده است و لهذا رواک و سککیتوگی است در راه شعاعت 
قرآن. 
در درحهٌ اول می‌باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت. مقصود این 
است که آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان بهم پیوسته کا 
می‌دهند؛ یعنی اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بگوییم تنها 


۱. [ما قرآن را بر تو فرود آوردیم تا تو آنچه را که بر آنها فرود آمده برایشان توضیح 
دهی.] نحل /۳۳ 

ال اوقت و فیا رن مر کم درس تا خوا هه شامتری: درس تا خهانوه فرساف کب | ات 
خداوند را بر مردم تلاوت می‌کند. آنها را از آلودگیها پاک می‌نماید و کتاب (قرآن) و 
حکمت به آنها تعلیم می‌دهد.] جمعه /۲ 


همین یک آیه را می‌خواهیم بفهميم شیوةٌ درستی اتخاذ نکرده‌ايم. البته 
ممکن است فهم ما از همان یک آیه درست باشد» اما این کاری است از 
اما طمیرون | بان فان تن یو زر فیی استا ره ناطوری 
کت یرآ تک کم نله یمه اظیار اد ری ی سا مد 
کرده‌اند. قرآن در بیان مسائل» شیوه‌ای مخصوص به خود دارد. در بسیاری 
موازد فک اه ها را از فرآن ال کید ینوت آنکه ان را یر آ یات 
مشابه عرضه بدارید» مفهومی پیدا می‌کند که با مفهوم همان آیه وقتی که 
در کنار آیات هم‌مضمون قرار گرفته ات یکلی متفاوت است. 

به عنوان نمونه‌ای از شیوهٌ خاص قرآن» می‌توان از آیات محکم و 
یات متشابه نام برد. دربارهٌ محکمات و متشابهات یک تصور عوامانه 
وجود دارد. گروهی می‌پنذارند آیات محکم آنهایی هستند که مطالب در 
آنها به صورت ساده و صریح طرح شده و به عکس در آیات متشابه 
موضوعات به صورت لز و معما و رمز مطرح گردیده است. بر طبق این 
تعریف» مردم حق دارند تنها در آیات محکمه و صریح تدبر کنند ولی 
آ یات معشابه اساسا فابل شباخت نیستند و نمی قوان فر فورد آنها اندیشه 
کرد. قهراً اینجا این سژال مطرح می‌شود که اصلاً فلسفهٌ آیات متشابه 
چیست؟ چرا قرآن آیاتی را که قابل شناخت نیست عرضه کرده است؟ 
پاسخ مطلب به اجمال این است که نه معنای محکم» صریح و ساده است 
و نه ستای تایه افو واز رم گونه, ماو وم لقظی است؛یا مسا 
بهم و مجمل که با کلماتی بیان می‌گردد که به طور مستقیم افادهٌ معنی 
۳ سلظان موه در ازاق 9 


1 


و و و هم ره م2 
الق ان بفشه بفضه بتفضاء 


فا فان ۳۱ 


فردوسی صلهٌ ناچیزی برای او در نظر گرفت؛ فردوسی صله را نپذییرفت و 
در عوض در اشعار خود به هجو سلطان محمود پرداخت و او را به بخل و 
امساک متهم کرد. برخی از این هجویّات صریح بودند و برخی لغز وار. از 
جمله فردوسی در جایی گفته: 

اگر مادر شاه بانو بدی مرا سیم و زر تا به زانو بدی 

در بجای دیگر: 

کف مود کشیر کفای. ه ایور امنهار 
یعنی چه؟ در اینجا فردوسی از یک بیان معماوار استفاده کرده که برای 
درک منظور او باید معما را حل کرد. مقصود این است که: ۹٩۹-۸۱‏ و 
۳۴-۲ که مجموعلامی شاد ٩۳‏ فردوسلل مفیگواد کف سلطان محمود 
مثل ٩۳‏ است یعنی مشت او آنچنان محکم بسته شده که تنها انگشت 
شست باز است و این انکش کسوس ستابه شکل ٩‏ به خود 
می‌گیرد و همراه سه انگفث ذیگر :۹۳ را تشکیل می‌دهد. با لین بیانه 
فرخوش واه شلات یت مسلط نید زا نشان ده 

حالا آیا در قرآن هم آیاتی لغز وار وجود دارد؟ این با نض قرآن که 
می‌گوید قرآن کتابی روشنگر و قابل فهم برای همه و آیاتش همه نور و 
هدایت است. منافات دارد. سر مطلب این است که برخی مسائل 
مطروحه در قرآن بخصوص آنجا که سخن از امور غیب و ماوراءالطبیعه 
است. اساساً با الفاظ قابل بیان نیستند و به قول شیخ شبستری: 

معانی هرگز اندر حرف ناید . که بحر بیکران در ظرف ناید 
اهاز اقا کهفان مان فرا هشه ما ی اس کی ی 
موضوعات لطیف و معنوی با عباراتی بیان شده‌اند که بشر برای 
موضوعات مادی به کار می‌برد. لکن برای جلوگیری از سوء فهم» مسائل 


"7 آشنایی با قرآن (۱) 
در بعضی آیات به گونه‌ای طرح شده که می‌باید حتماً به کمک آیات 
فیک سر کرقو عن وراه راهی مود تشه ات رسفا فان 
می‌خواسته از حقیقتی که نام آن رونت خی با قلب: اسبت مین اندکه 
انسان می‌تواند خدا را با قلب خود شهود کند -نام ببرد. این معنی در قالب 
این عبارات بیان شده: 


۳ عادو ب نی ۱ 

وجوه یوْمَّد ناضر. ال رما ناظرة . 

در آن روز چهره‌هایی خرم وجود دارد که به پروردگار خود 
نظر می‌افکنند. 


قرآن لفظ «دیدن» را به کار برده و لفظ مناسبتری برای ادای مقصود 
در اختیار نداشته است اما برای بجلوگیری از اشتباه در جای دیگر توضیح 
می‌دهد. 


اتذرکه الصا و هو یُذرک الابْصار . 
هیچ چشمی او را درک نمی کند ولی اقا تن کان را مشاهده 
کت 


طبعاً خواننده متوحه می‌شود که علی‌رغم تشابه لفظی» این امور 
سنخیتی با هم ندارند و کاملاً از یکدیگر جدا هستند. قرآن برای جلوگیری 
از مشتبه شدن آن معانی شامخ و عالی با معانی مادی» می‌گوید متشابهات 


واه و ۲۳ 
۲ انعام / ۱۰۳ 


فا هشن ۲۳ 


... ال عَلیَکَ الکتاب مثه ایا کات هن ام الکتاب . 


قرآن را بر تو فرود آورده برخی آیات آن محکمه هستند یعنی دارای 
آنچنان استحکامی که نمی‌توان آنها را از معنی خود خارج کرد و معانی 
دیگری رف این آبانت: االکتاب تفت ا ات مادرند؛ یعنی 
.22 ۰ ۰ 
درست همان‌گونه که طفل به مادر رجوع می‌کند و مادر مرجع فرزند است 
اص 
و یا شهرهای بزرگ (االقری) مرحم شهرهای کوچکتر محسوب 
متشابه برای فهمیدن و تدبمکردن هستنیه امادرآنها باید به کمک آیات 
محکم تذیر کرد: بدون کمک یات مادر» آنچه که از ایات متشابه اخذ 


شود درست و معتبر نخواهد بود. 


آبا قرآن شناختنی است؟ 

در تحلیل و شناخت محتوای قرآن نخستین سوالی که مطرح می‌شود این 
ایک که ایا اساس قرآن قابان تا عت, و برش هس ؟ ایازم قوان در 
مطالب و مسائل قرآن تفکر و تدبر کرد یا آنکه این کتاب اساساً برای 
شاه سوه تشه بل کی فا رای کادو وف کت وج بای قوات 
بردن و تبرک و تیمن است. ممکن است به ذهن خطور کند که این سوال 
فوو تدارت رف فر ات سفت که فران کتایتبرای ات اسنت کین 


. آل‌عمران / ۷ 


۲۴ آشنایی با قرآن (۱) 


تردید نمی‌کند. اما نظر به اینکه در دنیای اسلام به علل مختلف جریانهای 
نامطلوبی در موضوع شناخت قرآن پیش آمد که در انحطاط مسلمین تأثیر 
بسزایی داشته است و متأسفانه هنوز هم ریشه‌های آن افکار منحط و 
خطرنا ک در حامعهٌ ما وجود دارد؛ لازم می‌دانيم کمی در این باره توضیح 
بدهیم. 

در میان علمای شیعه در سه چهار قرن پیش افرادی بیدا شدند که 
معتقد بودند قرآن حجت نیست. اينها از میان منابع چهارگانةٌ فقه که از 
طرف علمای اسلام به عنوان معیار شناخت مسائل اسلامی عرضه شده 
بود یعنی قران و سنت و عقل و احماع» سه منبع را قبول نداشتند. در مورد 
احماع می‌گفتند این رسم سنی‌هاست و نمی‌توان از آن تبعیت کرد. در 
خصوص عقل می‌گفتند با این همه خطای عقل اعتماد به آن حایز نیست. 
اما در مورد قرآن محترمانه ادعا می‌کردند که قرآن بزرگتر از آن است که 
ما آدمهای حقیر بتوانیم آن را مطالعه کنیم و در آن بیندیشیم؛ فقط پیامبر و 
ائمه حق دارند در آیات قوآن غور‌کنند» ما فقط حق تلاوت آپات را 
داریم. این گروه همان اخبارتین هستند. 

اخباریین تنها مراحعه به اخبار و احادیث را حایز می‌دانستند. شاید 
تعجب کنید اگر بدانید در بعضی از تفاسیری که توسط این افراد نوشته شد 
در ذیل هر آیها کر خدییی بود آن راد کر هی کردند وا کر مخدنیشی وود 
تاش زد کر آبه فونودازی ی کردند آ نطو که کوتم اضلا آت ادا 
ترا یهت 

این عمل یک نوع ظلم و جفا بر قرآن بود. و پیداست جامعه‌ای که 
کتاب آسمانی خوده آنهم کتابی مانند قرآن را به این شکل طرد کند و آن 
را به دست فراموشی بسپارد هرگز در مسیر قرآن حرکت نخواهد کرد. بجز 


شنبا خت قرآن ۲۵ 


اخباریون گروههای دیگری نیز بودند که قرآن را دور از دسترس عامه 
می‌دانستند. از جملهٌاینان اشاعره را می‌توان نام برد که معتقد بودند 
شناخت قرآن معنایش تدبر در آیات قرآن نیست بلکه معنای آن فهم 
معانی تحت‌اللفظی آیات است. معنایش این است که هرچه از ظاهر 
ایا فهمیدیم همان را قبول کنیم و کاری به باطن آن نداشته باشیم. 
طبیعی است که اين شیوهٌ برخورد با قرآن خیلی زود باعث انحراف و 
گمراهی می‌شود زیرا اينان نا گزیر از توضیح معنای آیات بودند اما چون 
عقل را تعطیل کرده بودند قهراً نوس اشت عوامانه از قرآن برایشان 
حاصل می‌شد. آنها به دلیل همین طرز تفکر خیلی زود از حادهٌ درک 
صحیح منحرف شدند و اعتقادات نادرستی پیدا کردند. از جمله اینکه به 
تجسم (یعنی جسم بودن خدای تعالی) و صدها اعتقاد انحرافی دیگر نظیر 
امکان رژیت خدا با چشم و گفتگو با خدا با زبان بشری قائل شدند. 

در مقایل گروهی که اساسا قرآنرامرها کرده بودند گروهی دیگر 
پیدا زا را وسیلهةٌ رسیدن به هدفها و اغراض خود قرار دادند. 
اینان در هر زمینه‌ای که منافعشان اقتضا می‌کرد به تأویل آیات قرآن 
پرداختند و مسائلی را به قرآن نسبت دادند که اساسا روح قرآن از آنها 
بی خبر بود. در مقابل هر اعتراضی هم پاسخ این گروه این بود که باطن 
آیات را تنها ما می‌دانیم و این معانی که می‌گوييم از شناخت باطن آیات 
به دست آمده‌اند. 

قهرمانان این جریان در تاریخ اسلام دو گروهند: اول اسماعیلیه که به 
آنها باطنیه هم می‌گویند و دوم متصوفه. اسماعیلیه بیشتر در هندوستان و 
کم و بیش در ایران هستند. اینها یک دوره حکومت نیز تشکیل دادند که 
حکومت فاطمیان مصر بود. اسماعیلیان به اصطلاح شیعهً شش امامی 


۲ آشنایی با قرآن (۱) 


هستند ولی به طور قطع» احماع و اتفاق تمام علمای شیعه دوازده امامی 
این است که این شش امامی‌ها از هر غیرشیعه‌ای از تشیع دورترند؟ یعنی 
حتی اهل تسنن که هیچ یک از ائمهٌ شیعه را آنگونه که شیعه اعتقاد دارد 
قبول ندارنده به اهل تشیع نزدیکتر از این به اصطلاح شیعه‌های شش 
امامی هستند . اسماعیلیان به واسطهٌ باطنی‌گریشان خیانتهای زیادی در 
تاریخ اسلام مرتکب شدند و تقش بزرگی در ایجاد انحراف در مسائل 
اسلامی داشتند. 

از اسماعیلیه که بگذریم» متصوفه دز زمینهُ تحریف آیات و تأویل 
آنها مطابق عقاید شخصی خود ید طولایی داشته‌اند. در اینجا یک نمونه 
از تفسیرهای آنها را ذ کر می‌کنم تا شیوةٌ تحریفهای آنان روشن گردد و 
خواننده از این محمل بتواند حدیث مفصل بخواند. 

در قرآن آنجا که داستان حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل ذکر 
شده چنین آمده است که به حضرت ابراهيم چند بار در رژیا تور 
قربانی کردن فرزندش در راه خدا داده می‌شود. ابراهیم ع ابتدا از این 
دستور تعجب می‌کند» اما بعد از آنکه رژیا چند بار تکرار می‌گردد» یقین 
پیدا می‌کند و تسلیم امر پروردگار می‌شود. بعد موضوع را با پسرش در 
میان می‌گذارد» او هم خالصانه می‌پذ یرد و تسلیم حکم الهی می‌شود ا. 


اور کر شمیت ال اهب لاملا 4 کب یربا ۳۵ مان بیش کشکیل گردیتر 
طی آن مذاهب مختلف اسلامی برای رفع سوء‌تفاهمها دور هم جمع شدند عده‌ای هم به 
نمایندگی از اسماعیلیان شرکت کردند اما در همان جا شیعه و سنی بالاتفاق گفتند که ما 
اساساً شما را جزو فرق اسلامی به حساب نمی آوریم و شما اجازه؛ شرکت در این مجمع 
را ندارید. 

شا ای آری فی الْمنام آّی دمک فانظو ماذا تری قال یا بت افعل ما تم 
سَتجدّنی ان شاء ال من الضابرین. (صافات / ۱۰۲) 


فنا شته فر ان ۳۷ 


منظور هم همین ظهور تسلیم و رضا به قضای حق بوده است و به همین 
دلیل وقتی پدر و پسر هردو از روی صفای باطن و حلوص نیت آماده 
اجرای فرمان خداوند تبارک و تعالی شدند» اجرای حکم به اذن خدا 
متوقف شد. در تفسیر همین واقعه؛ متصوفه می‌گفتند مقصود از ابراهیم» 
ابراهیم عقل است و مقصود از اسماعیل» اسماعیل نفس؛ و عقل در اینجا 
قصد آن داشت تا نفس را ذیح کند! 
روشن است که چنین برداشتی بازی کردن با قرآن است و اراهٌ یک 
ث شتاعت 1 و درباره پمجنتری بر 
ان برآیه ی مقعم؟ مقر ۳ 
۲ 
قرآن محسوب می‌شود آنهم یی بسی بزیکگ ۱۲ 
همچنین در مقابل انحرافات و برداشتهای ناروای باطنیه و دیگران راه 
وسطی پیشنهاد می‌کدد کهَْارَت آهت از تأمل و تدبر بی‌غرضانه و 
منصفانه. قرآن نه تنها مومنین که حتی مخالفین را به تفکر و اندیشه 
دربارة آ یات خود فرا می‌خواند و گوشزد می‌کند که به جای حبهه گیری در 
برابر آث» به تأمل دربارة آیاتش بپردازند. دربارهة مخالفین قرآن می‌گوید 
۱. [هرکس قرآن را به رأی و نظر خویش تفسیر کند جایگاه خویش را در آتش فراهم 
کند.] 
۲. [در زمان ما نیز متأسفانه بازار برداشتهای انحرافی و تفسیرهای التقاطی و اندیشه‌های 
ضد اسلامي به رنگ اسلام درآمده, بسیار گرم شده است. استاد شهید در مواجهه با این 
جریانات مبارزه‌ای گسترده را آغاز کرده بود و در اين راه نه فقط با اندیشه و قلم 


قتار تفن شکای کر که فست. ار ان با که شوه و۸ نیز صادقانه بر سر این کار 
گذاشت.,] 


بر آنها مهر زده شده است . در آیهٌ دیگری می‌فرماید: کتابٌ ناه ایک 
با رک کتابی است پرثمر و پر برکت که ما به سوی تو فرود آوردیم چرا؟ 
یروا اياته برای این فرود نیاوردیم که پبوسند و بالای طاقچه بگذارند» 
بلکه برای اينکه در آیاتش بیندیشند و تدبر کنند و لیتَدکر ۳۳ لباب" 
و آنان که دارای فکر و خرد هستند آ گاهی يابند. 

این آیات و دهها آیهٌ دیگر در تأکید بر تدبر در قرآن» همه مجاز 
بودن تفسیر قرآن را تأیید می‌کنند» اما تفسیری نه از روی میل و هوای 
نفس بلکه بر اساس اتصاف و میداقت هون غرض. وقتی که ما در 
قرآن منصفانه و بی‌غرضانه تأمل می‌کنيم هیچ ضرورتی ندارد که بتوانیم 
همه مسائل آن را حل کنیم. قرآن از این حیث شبیه طبیعت است. در 
طبیعت بسا رازها وحود دارد که حل نشده و در شرایط فعلی نیز برای ما 
امکان حل آنها وحود ندارد. اما این مسائل در آینده حل خواهند شد. 
بعلاوه در شناخت طبیعت» انسان باید انديشه خود را با طبیعت آن‌گونه که 
هت تظانی کف ٩‏ امس باون و کف هد وه وی 
کند. قرآن نیز همچون طبیعت کتابی است که برای یک زمان نازل نشده 
است.ا گر غیر از این بود» در گذشته همه رازهای قرآن کشف می‌شد و این 
کنات اسمانی ضاذیهو تار کی بو ای عودرا ازرستش داد ال 
آنکه استعداد تدبر و تفکر و کشف حدید هميشه برای قرآن هست و این 
نکته‌ای است که پیامبر و ائمه آن را توضیح داده‌اند. در حدیثی از پیامبر 
نقل شده است که فرمودند: متّل قرآن مَثل خورشید و ماه است و مانند 
آندو هميشه در جریان است» یعنی ثابت و یکنواخت نیست و یک حجا 


۱ اقلا یرون انز علی ثلوب اففالها. (امحقد / ۲۴) 
۲ ص /۲۹ ۱ 


شا فان ۳۹ 


میخکوب نمی‌شود. و يا فرمود: قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرفاست . 

در عیون اخبار الرضا از قول امام رضاءی نقل شده که از امام 
حعف رصادق سل پرسیدند چه سّی است که قرآن هرچه زمان بیشتر بر او 
می‌گذرد و هرچه بیشتر تلاوت می‌شود بر طراوت و تازگیش افزوده 
می‌گردد؟ امام فرمود: لاد لقن لب رما دون زمان و ناس دون ناس 
برای اینکه قرآن تنها برای یک زمان و نه زمان دیگر» و برای یک مردم و 
نه مردم دیگر» نازل نشده؛ بلکه برای هم زمانها و همه مردم نازل شده 
است. فرودآورنده» آن را طوری پیاط9۳ که در هر زمان با وحود همه 
اختلافهایی که در طرز فکر و در معلومات و وسعت اندیشه‌ها به چشم 
می‌خورد» باز هم قرآث بر زمانها و افکار پیشی می‌گیرد. در عین حال که 
در هر دوره مجهولاتی بر رگ انندگانآدر ۷ ملد اما آنقدر معائی و 
مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه می‌کند که ظرفیت زمانه را اشباع 
می‌سازد. 


۱. ظاهزه انیقْ و باطنهٌ عمیقْ. 


2 
نک دم 


100-8 


در این بخش می‌خواهيم به بررسی محتویات قرآن بپردازيم. البته اگر بت 
باشد متعرض تک‌تک موضوعات قرآن بشویم مثنوی هفتاد من کاغذ 
خواهد شد. این است که ابتدا کلیات را طرح می‌کنیم و بعد به ذ کر برخحی از 
جزئیات می‌پردازيم. 

قرآن درباره بسیاری از مطالب بحث کرده و در اين میان روی بعضی 
از مطالب زیاد تکیه کرده است و روی بعضی دیگر کمتر. از جمله 
ای کون فرآن هوره شک فرار کرقض ای تیان اف خهان است: 
بیش رات لا ره کر بو اه اه اسان با فاد 
است یا عارفانه؟ آیا به سبک سایر کتابهای مذهبی نظیر تورات و انجیل 
اشت یا آنکه شک مکاتب هندی را دارد؟ و یا اساسا ازنیک شکل و 


۳۲ آشنایی با قرآن (۱) 


وه مت را ین یا رتور دار بش 

یکی دیگر از مسائل مطرح شده در قرآن» مسئلةٌ جهان است. باید 
بررسی کنیم که ید افرآن دزبازة جهان: تعکونه انست. آیا خلقت وهان 
را عبث و بازیجه می‌داند يا آن را برحق می‌داند؟ آیا جریان عالم را 
فو اشاش تک امه روتوم خی انا ب‌فافتمه کات 
می‌شمارد آن طور که گویی هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. 

از جمله مسائل کلی مطرح شده در قرآن مسئلهٌ انسان است. باید نظر 
قرآن را در مورد انسان تحلیل کرد: یا قرآن دربارهٌ انسان با خوشبینی 
سخن می‌گوید یا دید مثفی و بدیینااق نسّت یه او دارد؟ آیا انسان را 
حقیر می‌شمارد یا برای او کرامت و عزت قائل است؟ 

مسئلة دیگر مسئله گاموقراگیانی اپلات با آن برای حامعه انسانی 
شخصیت و اصالت قائل اس نگ( ورد را اصیل به حساب 
می‌آورد؟ آیا جامعه از دید قرآن حیات و موت و ترقی و انحطاط دارد یا 
آنکه همه این صفات تنها دربارهٌ افراد صادق است؟ در همین زمینه 
مسئلة تاریخ مطرح می‌شود و اينکه نظر قرآن دربارةٌ تاریخ چیست؟ 
نیروهای محرک تاریخ از نظر قرآن کدامند و تأثیر فرد در تاریخ تا چه 
اتتازه ات6 

مسائل بسیار زیاد دیگری در قرآن مطرح است که در اینجا 
فهرست‌وار به چندتای آن اشاره می‌کنيم. از حملهٌ این مسائل نظر قرآن 
دربارهٌ خودش است و بعد مسئلهٌ پیغمبر در قرآن و اینکه قرآن پیامبر را 
چگونه معرفی می‌کند» با او چگونه سخن می‌گوید و... مسئلةٌ دیگر 
تعریف مومن در قرآن و صفات مژمنین است. 

هرکدام از این بحنهای کلی البته شعبه‌ها و شاخه‌هایی دارند. به 


فا ی تخلیلی فر او ۳۳ 


عنوان مثال وقتی دربارٌ انسان بحث می‌کنیم طبعاً در خصوص اخلاق نیز 
7 5 ار 

باید سخن بگویيم و يا وقتی از جامعه صحبت می‌کنیم نا گزیر باید از 

روابط افراد و مسئلهٌ امر به معروف و نهی از منکر مسئله طبقات 

احتماعی و... سخن به میان بياوريم. 


قرآن خود را چگونه معرفی می‌کند؟ 
در تحلیل محتوای قرآن بهتر است کار را از اینجا شروع کنیم که ببینیم 
قرآن خودش دربارةٌ خودش چه نظری دارد و خود را چگونه معرفی 
می‌کند؟ اولین نکته‌ای که قرآن دَربازة خود/می‌گوید این است که این 
کلمات و عبارات» سخن شحداست. قرآن تصریح می‌کند که پیامبر 
انشاء‌کننده قرآن نیست بلکه آنجه را که توسط روح‌القدس يا جبرئیل به 
اذن خدا بر او القاء شده استگساتسسمتده 

توضیح دیگری که قرآن دربارهُ خود می‌دهد. معرفی رسالتش است 
که عبارت از هدایت ابناء بشر و راهنمایی آنها برای خروج از تاریکیها به 


سوی نور است: 
کتابٌ رنه یک لَحُرج لاس من الظلیات ای التّور ". 


بدون شک یکی از مصادیق این ظلمات. حهالتها و نادانیهاست و 
قرآن بشر را از این ظلمات به روشنایی علم می‌برد. اما اگر ظلمتها تنها در 
نادانیها خلاصه می شد» فلاسفه هم می‌توانستند این مهم را به انجام 


۱. [اين قرآن کتابی است که ما به تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از تاریکی به سوی 
نور بیرون بری,] ابراهیم ۱ 


۳۴ آشنایی با قرآن (۱) 


پرسانند» لکن ظلمتهای دیگر وجود دارد به مراتب خطرنا کتر از ظلمت 
نادانی که مبارزه با آن از عهدهٌ علم خارج است. از جملهٌ این ظلمتها 
منفعت پرستی و خودخواهی و هواپرستی است که ظلمتهایی فردی و 
اخلاقی به حساب می‌آید و نیز طلمتهای احتماعی نظیر ستم و تبعیض. در 
عربی واه «ظلم» که معادل فارسی آن همان ستم است» از ماد ظلمت 
اخذ شده که نشان‌دهنده نوعی تاریکی احتماعی و معنوی است. 

مبارزه با این ظلمتها بر عهدهٌ قرآن و سایر کتابهای آسمانی است. 
قران خطاب به موسی بن عمران می‌گوید: 


.. آن آخرج تزمک من لت اور . 


این تاریکی همان تاریکی ستم فرعون و فرعونیان است و نور» نور 
ازادی و عدالت. 

نکته‌ای که اهل تفسیر به آن توحه کرده‌اند این است که قرآن 
همواره ظلمات را جمع می‌آورد و همراه با «الف» و «لام» که افاده 
استغراق می‌کند و شامل همه تاریکیها می‌شود حال آنکه نور را مفرد ذ کر 
می‌کند و معنای آن این است که راه راست یکی بیشتر نیست حال آنکه 
مسیر انحراف و گمراهی متعدد است. مثلاً در آیةالکرسی می‌خوانيم: 


وین لین اقنوا یرجه من الظْلمات ای الشور و این 
کتُروا اولیارَخ الطَاغوت بجوم من التور ای الظلات ۲ 


۰ [... قومت را از این فضای تاریکی بیرون بکش و به عالم نور برسان.] ابراهیم ۵ 
۲ بقره / ۲۵۷ 


شناخت تحلیلي قرآن ۳۵ 
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زنجیرهای جهل و گمراهی و ستم و تباهی اخلاقی و اجتماعی و در یک 

کلمه نابودکردن ظلمتها و هدایت به سمت عدالت و خیر و روشنایی و 


نور. 


آشنایی با زبان قرآن 
له د کر شاه اایتتا ویان قر ابا تلاوت ان نت گرره 
می‌بندارند منظور از تلاوت قرآن» تنها خواندن قرآن به قصد ثواب بردن 
است بدون آنکه چیزیاز معائی آن"ذرک گزدد. اینها دائماً قرآن را دوره 
می‌کنند اما | گر یک پا از ایمانسزال شوگ کطلیپا نی آنچه را می‌خوانید 
می‌دانید» از باسخگوی یگامیره مانندباولفدناقرآن از این جهت که 
مقدمه‌ای است برای درک معانی قرآن» لازم و خوب است و نه صرفاً به 
فصن کیت ت و آنب: 

درک معانی قرآن نیز ویژگیهایی دارد که باید به آن توحه داشت. در 
یادگیری بسیاری از کتابها آنچه که برای خواننده حاصل می‌شود یک 
سلسله اندیشه‌های تازه است که قبلاً در ذهن او وحود نداشت. در اینجا 
تنها عقل و قوهٌ تفکر خواننده است که به فعالیت مشغول می‌شود. در مورد 
قرآن بدون شک باید آن را به قصد آموختن و تعلیم یافتن مورد مطالعه 
قرر داد قرآن خود در این زهینه تصریح می‌ند: 


کتابْ أنرنه[لیکت مبازک لیدیٌروا ایاته و لیِتَدکُر آولوا 


و۳ آشنایی با قرآن (۱) 


اباب . 


یک وظیفهٌ قرآن یاد دادن و تعلیم کردن است. در این حهت 
مخاطب قرآن عقل انسان خواهد بود و قرآن با زبان منطق و استدلال با او 
سخن می‌گوید. اما بجز این زبان» قرآن زبان دیگری نیز دارد که مخاطب 
آن عقل نیست بلکه دل است و این زبان دوم (احساس» نام دارد. آن که 
می‌خواهد با قرآن آشنا گردد و بدان انس بگیرد می‌باید با این دو زبان 
هردو آشنایی داشته باشد و هردو را در کثار هم مورد استفاده قرار دهد. 
تفکیک ایندو از هم مایهٌ بروز خطا و اشتباه و سبب خسران و زیان 
خواهد بود. 

آنجه رکه ما «دل» می‌ناميم عبارت است از احساسی بسیار عظیم و 
عمیق که در درون انسان وحود دارد و گاهی اسم آن را (احساس هستی» 
می‌گذارند یعنی احسیامع او ارفایطوانشاضبکصعتی مطلق. کسی که زبان 
دل را بداند و با آن انسان را مخاطب قرار دهد او را از اعماق هستی و کنه 
وحودش به حرکت درمیآورد. آنوقت دیگر تنها فکر و مغز انسان تحت 
تأثیر نیست بلکه سراسر وجودش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

به عنوان نمونه‌ای از زبان احساس شاید بتوان موسیقی را مثال 
آورد. انواع مختلف موسیقیها در یک جهت اشتراک دارند و آن سروکار 
داشتن با احساسات آدمی است. موسیقی روح انسان را به هیجان می‌آورد 
و او را در دنیای خاصی از احساس فرو می‌برد. البته نوع هیجانات و 
احساسات ایجادشده بسته به نوع موسیقی تفاوت می‌کند. ممکن است 


۲ [کتاین مبارک و خظیالشان بر مو تال کودیم شا مردم‌ در بای شفک کنتتدی 
خردمندان تبه حاضل کنید,] ض. ۲۹ 


فا ی تخلیلی فر او ۳۷ 


یک نوع موسیقی با حس دلاوری و سلحشوری سر و کار داشته باشد و با 
همین زبان با انسان گفتگو کند. دیده‌اید در میدانهای جنگ مارش و 
و ۹۹ ۳ 1 
سرود نظامی می‌نوازند و گاهی تالیز این سرودها و اهنکها انقدر قوی 
یب 72 ۰ ف 
است که سربازی را که از ترس دشمن از سنکر بیرون نمی‌اید وادار 
می‌کند علیرغم حملات خصم پی‌با کانه به پیش رود و با او به نبرد 
۳ و ۳ ۰ ِ 7 
ی دیکری از موسیقی ممکن است با حس شهوترانی سر و کار 
داشته باشد و انسان را به سستی و خود را رها نمودن و تسلیم پلیدیها 
شدن دعوت نماید. دیده شده که نیقی در این حهت بسیار زیاد 
۳ ۱ 
است و شاید هیچ چیز دیگری نمی‌تواند تا اين اندازه در از بین بردن 
دیوارهای عفت و اخلاق موژثر واقع شود. در مورد ساير غرایز و 
احساسات نیز آنگاه که بیان این احها سای بللعن گفته می‌شود؛ حال 
چه به وسیلهٌ موسیقی و چه به هر وسیلة دیگر می‌توان آنها را تحت کنترل 
و نظارت درآورد. 
یکی از متعالی ترین غرایز و احساسات هر انسان» حس مذهبی و 


۱. دربارهٌ این حس دینی. در شرق و غرب عالم بسیار سخنها گفته شده است. 
در اینجا به اختصار اقوال یکی دو تن از این اندیشمندان جهانی را نقل 
هی کم او ایم‌سهان سای دیع امته اورکر بکم ان نتا رتش 
راجع به مذهب اظهارنظر می‌کند و در همان‌جا متذکر می‌شود که به اعتقاد او 
به طور کلی سه نوع مذهب در جهان وجود داشته است: 

۱. مذهب ترس؛ یعنی مذهب گروهی که عامل برانگیزندة آنها به سوی 
مذهب یک سلسله ترسها از طبیعت و متحیط نوذه ابیت 
استتو ار است, 


بت 


۳۸ آشنایی با قرآن (۱) 


ی 


آنگاه از مذهب دیگری یاد می‌کند که نامش را «مذهب هستی» می‌گذارد و 


این تعبیر او همان تعبیری است که ما از آن به «دل» یاد کردیم. به اعتقاد 
اینشتین. این مذ هب در واقع و کت زمانی برای انسان حالتی 
معنوی و روحي حاصل می‌شود که در | بحالت از این خود محدود که به 
۱ 
همچنین از عالم هستی طبیعی که برای او حصاری شده است. به نا گاه پیرون 
می‌اید و از این زندان رها می‌شود و در ان ن هنگام است که به نظار؛ کل 
هستی می‌نشیند و وجود را همچون حقیقتی واحد در می‌یابد و عظمتها و 
شکوهها و جلالهای ماورای پدیده‌ها را به عیان می‌بیند و حقارت و ناچیزی 
خود را متذکر می‌گرددل انکلا بتکم گواهتیا کل هستی متصل گردد. 
اين تعبیر اینشتین» داستان همام را به یاد می‌آورد که از امیرالمومنین 3 
صفات مومن را می‌پرسد. حضرت در جواب او به پاسخی کوتاه اما جامع 


يا همّا اف و آخسن فافع ادن اذغ فخینون. 
پرهیزکاران و نیکوکاران است 


ام هام یا این هو ابراضی نمی شوداو توضیح بجشت ی لفی خواهد؛ از جوز 
زیستن و طرز عبادت و گذران روزها و شبها و نحوة معاشرتهایشان و.. 

سول همکد انگاه عضرتعلی ۱[ 
حدود ۱۳۰ خط از خطوط چهر: متقین را ترسیم می‌کنند و از جمله 
می فرمایند: 


و لا بل ای کب اه همم تفه راهم فی آجسادجم طرقَة 
عین. (نهح‌لبلاغه. خطبه ۱۹۱) 


اک ال الهی نبود. برای یک چشم برهم زدن روح اینان در 
بدنشان قرار نمی‌گرفت. 


ات همان تحالی ات که ایشته بل ان اشارفدش کتدا وس کرند اسان 


سب 


شناخت تحلیلی قرآن ۳۹ 
قرآن خود توصیه می‌کند که او را با آهنگ لطیف و زیبا بخوانند. با 
شعینای اسماتی است که فرآن۵ فطرنت ال بات بستنم کوید و 


ی مذهبی وجود خود را یک نوع زندان محصور می‌پندارد چنانکه می خواهد از 
قفس تن پرواز کند و تمام هستی را یکباره به عنوان یک واحد دریابد. در 
کلمات حضرت امیرلعْا این حقیقت پررنگتر و شدیدتر و جامعتر بیان شده 
نت از دید حضرت. مومن گویی تمام هستی را در بدن مادی خود جمع 
کرده و از همین روست که نا گهان قالب را رها می‌کند و روحش را ازاد 
می‌سازد. در داستان همّام این : نکته را هم نوشته‌اند که وقتی سخن حضرت 
به پایان رسید, فریادی از همام برآمد و قالب تهی کرد. 
در زمینةٌ حس معنوی انسانهاء اقبال نیز سخن جالبی دارد. او می‌گوید: 


جمله‌ای 


در این گنه ی 
و ورن آرچک تونصلات وضم خود را در کل 
بزرگتری از این 


نیز در همین زمینه از ویلیام جیمز وجود دارد: 


انگیزش نیایش نتیجة ضروّری این امر است که در عین حال 
که درونی‌ترین قسمت از خودهای اختیاری و عملی هرکس. 
خودی از نوع اجتماعی است. با وجود این» مصاحب کامل 
خویش را تنها در جهان انديشه می‌تواند پیدا کند. اغلب مردم. 
بخوامجد. و رت توت ی خواه تصاذفی دز دل بعو دنه آن 
حقیرترین فرد بر روی زمین با این توجه عالی, خود را واقعی 
و باارزش احساس می‌کند. احتمال دارد که مردمان از لحاظ 
درجهٌ از فرع با دکلرکن افعلافت دامشتاه فا فتاه تراچ 
بعضی از مردم پیش از بعضی دیگر این توجه اساسی‌ترین 
قسمت خودا گاهی را تشکیل می‌دهد. انان که بیشتر چنین 
هستند محتملا دیلی‌ترین مردمانند ولی من اطمینان دارم که 

حتی آن کسانی که می‌گویند بکلی فاقد آن‌اند خود را فریب 
۰ 


آن را تسخیر می‌کند . قرآن در توصیف خویش, برای خود دو زبان قاثل 
می‌شود. گاهی خود را کتاب تفکر و منطق و استدلال معرفی می‌کند و 
گاهی کتاب احساس و عشق. و به عبارت دیگر قرآن تنها غذای عقل و 
انل کف تست عد اه روح هم هست. 

قرآن بر موسیقی خاص خودش تا کید زیادی دارد. موسیقی‌ای که 
قوش از سس دک درس کر سای تس ورین اند 
پیشتر است. قرآن خود به مژمنین دستور می‌دهد تا مقداری از شب را به 
تلاوت قرآن مشغول باشند و در نمازهای خود در همان حالی که به خدا 


متوحه‌اند قرآن بخوانند. در خطاب به پیامبر می‌گوید: 
با ی للم الیل ۷ له آ.. ۲ 


شبها را با خیز برای عبادت و اندکی را بخواب. بپاخیز و به راز و نیاز با 
حدای خویش بپرداز. و در حالی که به عبادت ایستاده‌ای قرآن را ترت 
که کر نا یی فرانت:قران نه آنقدر تند که کلمات مفهوم نشوند و نه 
آنقدر جدا از هم که رابطه‌ها از پین برود. می‌گوید قرآن را با تأئی و در 
حالی که به محتوای آیات توحه داری بخوان. و باز در آیات بعدی همان 
ِ واگ 

سوره می گوید انگاه که برای کارهای روزانه نظیر تجارت و حهاد در راه 
خدا به خواب پیشتری احتیاج دارید» در هر حال خحلوت عتا دس را 
فراموش نکنید. 


۱. المه له فران ربا ان شون می‌خواندند که رهگذرانی که صدای آنها را 
می‌شنیدند بی اختیار می‌ایستادند و منقلب می‌شدند و می‌گر بستند. 
۲ مرْمّل ۳-۱7 


شاخ بای فر ان ۴۱ 

درفتان ما نان الهش کشا یر قاط و کی فدرت رتم 
و پیدا کردن خلوص و صفای باطن بوده» همان موسیقی قرآن است. ندای 
آسمانی قرآن در اندک مدتی از مردم وحشی شبه جزیرةٌ عربستان 
مومنانی ثابت قدم به وجود آورد که توانستند با بزرگترین قدرتهای زمانه 
درافتند و آنها را از با درآورند. مسلمانان قرآن را نه فقط به عنوان یک 
کتاب درس و تعلیم که همچون یک غذای روح و مایهٌ کسب نیرو و 
ازدیاد ایمان می‌نگریستند. شبها با خلوص قرآن می‌خواندند " و با خدای 
خود راز و نیاز می‌کردند و روزها چون شیر غوان به دشمن حمله 
می‌بردند. قرآن خود چنین اننظاری"7"آیمان‌آورگ‌گان داشت. در آیه‌ای 
خطاب به پیامبر می‌فرماید: قلا تطع الکافرین و جاهذهم به جهادً کیراب 
حرف کفار گوش نده و تلم يتبنهادها یشاب مق در مقابلشان بایست 
و با سلاح قرآن به جهاد با آنها برخیز و مطمئن باش که فاتح خواهی بود. 
داستان زندگی پیامبب خود بیانگر درستی این قول است. او تنها و بی هیچ 
پشتیبان در حالی که تنها قرآن را در دست دارد قیام می‌کند اما همین 
قرآن برای او همه چیز می‌شوده برایش سرباز تهیه می‌کند» سلاح فراهم 
می‌آورد؛ نیرو تدارک می‌بیند و بالاخره دشمن را در برابرش خاشع و 
خاضع می‌گرداند؛ افراد دشمن را به سوی او می‌کشاند و آنها را به تسلیم 
در بای رصون نا زواداز مسا اوه ای هر تفت راستم الفی ( 


۱ امام زین‌العابد ین له و در دعایی که براي ختم قرآن ن تعلیم داده‌اند این : نکته را مستذکر 
قرب ...و ال ان نا فی ظاللالی مسا خدایاقرآن را در کار ای شب 
مونس ما قرار بده. به ما آن فهم و عشق را عطا کن تا با این کتاب در دل شب انس و الفت 
داشته باشیم. 

۲ فرقان ۵۲ 


۴۲ آشنایی با قرآن (۱) 


وقتی قرآن زبان خود را زبان دل می‌نامد» منظورش آن دلی است که 
می‌خواهد با آیات خود آن را صیقل بدهد و تصفیه کند و به هیجان 
ار و ینماان رای 
انسان را تغذیه می‌کند و نیز غیر از زبان مارشهای نظامی و سرودهای 
رزمی است که در ارتشها می‌نوازند و حس سلحشوری را تقویت می‌کنند. 
این همان زبانی است که از اعراب بدوی مجاهدینی می‌سازد که در 
حقشان گفته‌اند: لوا بَصایرَهم غلی آشیافهم آنان که شناختهایشان راء 
بینشهایشان ره افکار روشن خودشان و دریافتهای الهی و معنویشان را بر 
شمشیرهایشان گذاشته بودند و شمشیرهایشان را در راه این ایده‌ها و 
افکار به کار می‌انداختند. برای آنان مسائل فردی و منافع شخصی مطرح 
نبود. با آنکه معصوم نبودند و خطا نیز از ایشان سر می‌زد» اما مصداق بارز 
«قائم الیل و صائمٌ التهار» به حساب می‌آمدند. در همه لحظات با عمق 
هستی در ارتباط بودند» شبهایشان به عبادت می‌گذشت و روزهایشان به 
حهاد. 

امیرالمومنین عقْ در نهج‌البلاغه در خطبه‌ای که به نام (متقین» 
معروف است (خطبهٌ )۱٩۱‏ صفات متقین را برمی‌شمرد و بعد از آنکه 
توضیح می‌دهد که در رفتار چنین‌اند و در گفتار چنان و... از حمله حالات 
آنها را در شب شرح می‌دهد و به قول سعدی شب مردان خدا را توصیف 


گنل و می‌فرماید: 


۱. نهج‌البلاغه خطبهةٌ ۱۴۸ 


شناخت تحلیلی قرآن 1 
ما الیل فصاّون امه 
هنگام شب پاهایشان برای عبادت جفت می‌شود. 
تالين لاجْزاء او آن 
آنگاه قسمتهای مختلف قرآن را تلاوت می‌کنند. 


قرآن خواندنی از سر تأمل و انديشه (نه مانند قرآن خواندنهای 
کلمات وطآیاترا ب» ات لو رن #خصوص معنوی که از 
قلبشان پیدا مل شول می خواند. ی د‌گاه به آیه‌ای بررسند که 
رحمت الهی از آن فهمیده می‌شود. بااشوق به آن نظر می‌کنند و 
وقتی به آیات بیانگوخشم الهی می‌رسند. غرق دنیای انديشه 


قرآن بر روی این خاصیت خودش که کتاب دل و روح است. کتابی 
است که حانها را به هیجان می‌آورد واشکها را جاری می‌سازد و دلها را 
می‌لرزاند» خیلی تا کید دارد و آن را حتی برای ال کتاب نیز صادق 
می‌داند: 


آلذین انیناهم الکتاب من قبله هم به پومنون. و اذل لیم 
لوا لت با ال ین و 


۱ قصص /۵۲ و ۵۳ 


۴۴ آشنایی با قرآن (۱) 


گروهی را توصیف می‌کند که چون قرآن برایشان می‌خوانند به 
حالت خحضوع 7 9 درمیآیند و ی کر ایمان آوردیم ۳9 آنچه دز 
این کتاب است که همه آن حق است. این را می‌گویند و دائم بر 
خضوعشان افزوده می‌شود. 

در آیهٌ دیگری تأ کید می‌کند که از اهل کتاب» مسیحیان و نصاری به 
مسلمانان نزدیکترند تا بهود و مشرکین ! و بعد گروهی از نصاری را که با 
شنیدن قرآن ایمان می‌آورند این طور توصیف می‌کند: 


و اذا تیعوا ما رل ای الرسول تری يم تفیض من ادعب 
عرفوا نا یقولون ربا ایا مع الشاهدین۳. " 

و چون آیاتی/راکه به رسول فرستاده شده بشنوند اشک از 
دیده‌های آنها جاری می‌شود. می‌گویند پروردگارا ایمان 
آوردیم, مارا از جملة گواهان صادق پیامبرت درنظرگیر. 


و در حای دیگر که تاش از مومنین سخن کف آنها را چنین 
معرفی می‌کند: 


2 


له رل خسن الدیث کتاباً متشابهاً منانی تقشع مه جُلود 


. دی شَدٌ لاس عَداوه لین انوا الیهود و الذین آشرکوا و 
لد افريهُم موَدةٌ للذین امُوا الذین قالوا نا تصاری... (مانده / ۸۲) 
هر اینه دشمن‌ترین مردم را نسبت به مسلمانان, بهود و مشرکان خواهی 
پافت و بامحبت‌ترین مردم نسبت به مسلمانان انان هستند که گویند ما 
نصرانی هستیم. 

۲.مائده ۸۳ 


فا لیف او ۴۵ 


له و 1 


لین خشون رهم ۶ لین جُلودهم و قلویم ان ذکر ۳1 

لا هرن ها را فدر ود آور دوهی کهر,سراسرش 
یکدست و مشابه است. در عین حال تنها بشارت نیست. اندرز 
هم هست. مردمان خداپرست خداترس وقتی کلمات خدا را 
می‌شنوند بدنشان به لرزه در می‌آید و خوف بر آنها عارض 
می‌شود. آنگاه حالتشان مبدل به حالت تذکر و محبت و آرامش 


در این آیات و در بسیازی آیات دک قرآن نشان می‌دهد که 
صرفاً کتابی علمی و الیل نیت بلکه‌د‌طلهان زمان که از استدلال 
منطقی استفاده می‌کند» با احساس و ذوق و لطایف روح بشر نیز سخن 
7 ۰ چم 
می‌گوید و حان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 


مخاطبهای قرآن 

وگ فیک از دگانی کذفر شتا عت تحلیلی م بای از قران استتباظ کر 
تعیین و تشخیص مخاطبان قرآن است. در قرآن تعبیراتی نظیر دی 
لسن . هُدی و بشری للفزمنین " و لینذر من کانَ باه زیاد آمده است. 


۱ زمر ۲۳ 

۲. مثل أَیة ۵۸ از سور مریم و آیات اول سورة صف 
۳ هدایت است برای پرهیزکاران (بقره / ۲) 

۴ فذانت و بشاوت است: رای مومنین (قره )٩۷‏ 
مه است ازتتها رای هریس ۱۳ 


0 ۰ 2 م۰ 
آنها خود پرهیزکارند. از سوی دیگر در قران می‌بينيم که خود را چنین 
معرفی می‌کند: 


نش 3 ور ای و مب دی 
این قران نیست مر مایة بیداری همه جهانیان و خبرش را بعد 


خوهیه نید 


آیا این کتاب برای همه9 ۳ ابیت یا صرفاً برای مزمنین؟ 


ز در آية دیگ پروردگار ملحاگیخاتاد بگری گر می‌گوید: 


با 


و ما اوسَلناک الا رَد للعالین 7 


ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رخمتی هستی برای همة عالمیان. 


توضیح مفصل این مطلب آنجا که مبحث «تاریخ در قرآن» طرح 
شوه ا زاره وا هدش ما درد سا ه احهان اند کت تور آبنانی کنه 
خطاب قرآن به همه مردم عالم است در واقع می‌خواهد بگوید قرآن 
اختصاص به قوم و دستهٌ خاصی ندارد» هرکس به سمت قرآن بياید نجات 
پیدا می‌کند؛ و اما در آیاتی که از کتاب هدایت بودن برای مومنین و متقین 


۱ ص ۸۷و ۸۸ 

۲. این آیه از آیات عجیب قرآن است. در هنگام نزول آیه, پیامبر در مکه بود و در واقع با 
اهل یک دهکده گفتگو می‌کرد. برای مردم مضحک بود که فردی تنهاء با این اطمینان 
بگوید که خبر این کتاب را بعد خواهید شنید؛ به زودی خواهید شنید که این کتاب در 
اتدک مد با جهانانخه خواخد کرد 

۳ انبیاء ۱۰۷ 


شاخ تیای فر ار ۴۷ 
نام می‌برد» می خواهد این نکته را روشن کند که در نهایت چه کسانی رو به 
سوی قرآن خواهند آورد و چه گروههایی از آن دوری خواهند گزید. 
قرآن از قوم خاص و قبیلهٌ معینی به عنوان علاقه‌مندان و ارادتمندان خود 
تا کی کم کت قرآن در تیول این یا آن قوم قرار دارد. قرآن 
تاه مایت انگویت روی منافع که امن تنس کی رو 
مثلاً نمی‌گوید صرفاً برای تأمین منافع فلان طبقه آمده است؛ نمی‌گوید 
هدفش تنها حمایت از طبقةٌ کارگران است یا پشتیبانی از طبقه 
کشاورزان. قرآن در مورد خودئی 9 ت‌کند که کتابی است برای 
برقراری عدالت. دربار6پیاملنگگوی: 


و آنرلنا مهم اکتا و الهزان لیقوم التّاس بالقشط . 


قرآن قسط و عدالت را برای کل حامعهٌ انسانی می‌خواهد نه فقط 
برای این طبقه یا آن قوم و قبیله. قرآن برای جلب انسانها به سمت خود؛ 
برخلاف بعضی مکتبها مثل نازیسم» بر روی تعصبات آنها انگشت 
قی کار هه و اون و کی خی آن منوا مثل مارکسیسم بر 
روی منقعت‌طلبی و نفع‌پرستی انسانها تکیه نمی‌کند و آنها را از راه 
متافعشان به عر کت در نمی آورد , قرآن:همان طور کنه یرای وعدان 
عقلی انسان اصالت قائل است» برای او یک اصالت وجدانی و فطری نیز 
قائّل است و بر اساس همان فطرت حق‌جویی و عدالت‌طلبی است که 
۱. حدید ۲۵ 


۲ زیرا در این صورت دیگر عدالت و حق برای گروندگان هدف نخواهد بود. بلکه 
رسیدن به منافع و ارضای خواسته‌ها هدف قرار می‌گیرد. 


۴۸ آشنایی با قرآن (۱) 


انسانها را به سیر و حرکت وا می‌دارد و از این رو پیامش منحصر به طبقه 

م 4 ۰ ۰ ۳ ۳ 
کارگر با کشاورز با محروم و مستضعف نمی‌شود. قرآن به ظالم و مظلوم 
ی ِ 
۱۳| رت 9 
دعوت خود را هم به سران قریش و هم به ابوذر و عمار عرضه می‌کند. 
قرآن نمونه‌های متعددی از برانگیختن فرد علیه خودش و بازگشت از 
مسیر گمراهی و تباهی (تویه) کچ لته قرآن شود به این نکته 
توجه دارد که بازگشت آنها که در رفاه و تنعم بر می‌برند به مراتب 
دقوازتر از بار کشت محرومان و ستمدیدگان است. 

گروه دوم به اقتضای طبع در راه ال کت می‌کنند؛ اما گروه 
اول باید از منافع شخصی و گروهی خود صرف‌نظر کنند و پا روی امیال و 
خواستهای خود بگذارند. 

قرآن می‌گوید گروندگان به او آنها هستند که روحشان پاک و 
تصفیه‌شده ات 3 اشن کروندهان 9 ۱ حقیقت‌حویی و 
عدالت‌طلبی که فطری هر انسانی است به قرآن گرایش بیدا کرده‌اند نه به 
اقتضای مناقع و تمایلات مادی و حاذبه‌های دنیوی. 


عقل از دیدگاه قرآن 


در فصل قبل به اختصار از زبانهای قرآن سخن گفتیم و تذکر دادیم که 
قرآن برای ابلاغ پیامش از دو زبان کمک می‌گیرد که عبارتند از امتدلال 
منطقی و احساس. هریک از این دو زبان مخاطبی مخصوص به خود دارد 
کهبرای اولی غقل اش و برای آن:دیکرع دله در این بعش به برش 
نظر قرآن دربارةٌ عقل می‌پردازيم. 

باید ببينیم ایا عقل از نظر قران سند است و به تعبیر علمای فقه و 
اون آی ا ست: اس بیرق ان ان تن ات که کر 
دریافتی واقعا دربافت صحیح عقل باشد ایا می‌باید بشر بدان احترام 
بگذارد و بر طبق آن عمل کند یانه؟ و اگر عمل کند و احیانا در مواردی 
مرتکب خطا شود آیا خداوند او را معذور می‌دارد یا معاقب خواهد 


داشت؟ و اگر عمل نکند آیا خداوند به این دلیل که چرا با اينکه عقلت 
حکم می‌کرد عمل نکردی, او را مجازات خواهد کرد يا خیر؟ 


دلایل سندیّت عقل 

مسئله سندیت و حجیت عقل از نظر اسلام در جحای خودش ثابت است و 
علمای اسلام نیز از ابتدا تا کنون ج زگروهی اندک -هیچ کدام در سندیت 
عقل تردید نداشته‌اند و آن را جزو منابع مهار کانه ف بسانت 


آورده‌اند. 


ا. دعوت به تعقل از طرف قرآن 

ما چون دربارةُ قرآن گفتگو می‌کنیم لازم است دلایل حجیت عقل را از 
خود قرآن استخراج نمایيم. قرآن به انحاء مختلف - بخصوص تا کید 
می‌کنم که به انحاء مختلف - سندیت عقل را امضا کرده است. تنها در 
یک مورد می‌توان از حدود شصت هفتاد یه قرآن نام برد که در آنها به 
این مسئله اشاره شده است که «ااين موضوع را طرح کرده‌ايم تا دربارةُ آن 
تعقل کنید.» به عنوان مثال از یک تعبیر شگفت‌انگیز قرآن برایتان نمونه 
می‌آورم. قرآن می‌فرماید: 


اد مر التوابِ عند اه اصمْ الک لَذینَ لایققلونا. 
بدترین جنبنده‌ها " کسانی هستند که کر و گنگ و لایعقل‌اند. 


۱ انفال / ۲۲ 
۲. دابّه به معنای جنبنده» علاوه بر چهارپایان شامل حشرات هم می‌شود. اما در زبان عربی 


سب 
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البته واضح است که منظور قرآن از کر و لال» کر و لال عضوی 
نیست» بلکه منظور آن دسته از مردم است که حقیقت را نمی‌خواهند 
فک وب شیر تیه زین ار اف ی کید کوشیم کهااز یدق 
سایق غانخه است ق ضرها براین تن مهملانت اه شوعتلات آمادگن 
تا ری هش ان کر ای رید ریم کار افو 
به تعبیر قرآن لال است. 

لین لایِْقلون نیز کسانی هستند که از انديشه خویش سود نمی‌گیرند. 
قرآن اين‌گونه افراد را که نام انسان رده آنها نیست» در سلک حیوانات 
و به نام چهارپایان مخاطب خویش قرار می‌دهد (. 

در یک یه دیگر ضمن طرح یک مسئلهٌ توحیدی در مورد توحید 
افعالی و توحید فاعلی می‌فر ماید: 


و ماکان لس آن تومنَ لا بان ال 
هیچ کس را نرسد که ایمان پیاورد مگر به آذن الهی. 


به دنبال طرح این مسئلهٌ نغامض که هر ذهنی ظرفیت تحمل و درک 
آن را ندارد و براستی انسان را تکان می‌دهد آیه را چنین دنبال می‌کند: 


ح دایر؛ استعمال این لغت محدود شده و تنها به چهارپایان نظیر اسب و الاغ و گاو و استر 
۱ سعدی در این بیت زیبا همین مضمون را بیان کرده است: 
به نطق ادمی بهتر است از دواب دواب از تو به گر نگویی صواب 


0۲ آشنایی با قرآن (۱) 


ول ارس عَلی این لیْقلون ‏ 


در این دو آیه که به عنوان نمونه ذکر کردم» قرآن به اصطلاح اهل 
منطق به دلالت مطابّقی دعوت به تعقل نموده است. آیات بسیار دیگری 
نیز وحود دارند که قرآن به دلالت التزامی سندیت عقل را امضا می‌کند ". 
به عبارت دیگر سخنانی می‌گوید که پذیرش آنها بدون آنکه حجیت عقل 
پذیرفته شده باشد امکان‌پذیر نیست: مثلاً از حریف استدلال عقلی 
می‌ طلبد: 


قل هاتوا برْهانکم . 


به دلیل التزام می‌خواهد این حقیقت را بیان کند که عقل سند و 


وشن ۱ 

۲ هرگاه وجود امری ما را به امر دیگری راهنمایی کند» اسم دلالت بر آن می‌گذاريم. 
دلالت انواع گونا گون دارد که یکی از انها دلالت لفظی است و به سه صورت امکان پذیر 
است: 
اول: دلالت مطابقه یعنی آنکه لفظ بر تمام معنی خود دلالت می‌کند. مثل وقتی که 
می‌گوبيم: «اتومبیل» و منظور تمام اجزای اف 
دوم: دلالت تضمن یعنی لفظ بر جزئی از معنی خود دلالت می‌کند. مثلاً می‌گوييم: 
«اتومبیل اینجاست» و از ان می‌فهمیم که اتاق و یا موتور ان نیز اینجاست. 
سوم: دلالت التزام که در آن لفظ بر امری خارح از معنی خود دلالت می‌کند. مثل اینکه 
اسم «حاتم» را می‌شنویم و جود و سخا به خاطرمان می اید. 

۳ بقره ۱۱۱7 
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وا این گوس یتنا فد فاعت زود تاش مظن 


رس 
َو ان فمیا ال ال لفسَدتا(. 


در اینجا قرآن یک قضیهٌ شرطیه تشکیل داده؛ مقدّم را استثنا کرده و 
تالی را نادیده گرفته امست: 

قرآن با این همه تأکید بر روی عقل می‌خواهد این حرف بعضی از 
ادیان را که می‌گویند ایمان با عقل بیگانه است و برای مومن شدن باید 
فکر را تعطیل کرد و تنها قلب را به کار انداخت تا نور خدا در آن راه یاید» 
ابطال نماید. 


۲. استفاده از نظام علی و معلولی 

دلیل دیگری که نشأ می‌دههٍ قران براي عقل اصالت قائل است این 
است که مسائل را در ارتباط علّی و معلولی آنها بیان می‌کند. رابطهٌ علت و 
معلول و اصل علیت پایة تفکرات عقلانی است و قرآن خود آن را محترم 
خداوند نیز آفریننده نظام علت و معلولی است و طبعاً سخن از ماورائی 
است که علت و معلول مادون آن قرار دارند» با این همه از این موضوع 
غفلت نمی‌کند که از نظام سببی و مسیّبی عالم یاد کند و وقایع و پدیده‌ها 
را مقهور این نظام بداند. به عنوان مثال این آیه را در نظر بگیرید که 


۲۰۷۳: 2 


و آشنایی با قرآن (۱) 


می‌فر ماید: 
ان له لابْعَ ما بقرّم حَت یروا ما بانفیهم. 


و ی کی فوصت اه کته رکه هار 
ولی خداوند سرنوشت را از ماورای اختیار و تصمیم و عمل بشر بر او 
تحمیل نمی‌کند و کار گزاف انجام نمی‌دهده بلکه سرنوشتها هم نظامی 
دارند و خدا سرنوشت هیچ جامعه‌ای را خود به خود و بی‌وحه عوض 
نمی‌کند» مگر آنکه آثال خولاشاگی نش هه م#بوط به خودشان است 
مانند نظامهای اخلاقی و احتماعی و... و آنجه مربوط به وظایف فردیشان 
است تغییر دهند. 

از سوی دیگر قرآن مساگتاضو ۳۳۳ مٌ‌کند که به مطالعه در 
احوال و سرگذشت اقوام پیشین بپردازند و از آن درس عبرت بگیرند. 
بدیهی است که اگر سرگذشت اقوام و ملتها و نظامها بر اساس گزاف و 
تصادف بود و اگر سرنوشتها از بالا به پایین تحمیل می‌شد دیگر مطالعه و 
پندآموزی معتی نداشت. قرآن با این تأکید می‌خواهد تذکر دهد که بر 
سرنوشت اقوام نظامات واحدی حاکم است. به این ترتیب اگر شرایط 
جامعه‌ای مشاه شرایط جامعهٌ دیگر باشد سرنوشت همان جحامعه در 


انتظارش خواهد بود. در یه دیگری می‌فرماید: 
کین من قَزية آفلکناها و هی ظالة هی خاوِية علی غرویها 


۱, رعد ۱۱7 
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و 


و بثر مُعَطَةَ و قضّم مشید. آقلم یسیروا فی الارض فتکون طم 
مه ای 1ه م2 ۳ ۱ 
قلوبٌ یعون با او اذان یَسْمَعون با... 


چه بسیار شهر و دیاری که ما اهلش را در آن حال که به ظلم و ستم مشغول 
بودند به خاک هلاک نشاندیم و اینک آن شهرها از بنیاد ویران است و 
چه چاه و قناتهای آب که معطل بماند و چه قصرهای عالی که بی‌صاحب 
گشت.ا کنون مردمان این زمان آیا نمی خواهند در روی زمین گردش کنند 
و در احوال اقوام و ملل مطالعه نها#۳۳صلنها درس بگیرند... در تمام 
این مطالب قبول نظامات به دلالت التزامی مید نظم علی و معلولی 
است و پذیرش رابطهٌ علی و معلولی به معنای قبول سندیت عقل است. 


۳. فلسفة احکام 

یکی دیگر از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن این است که برای احکام و 
دستورها فلسفه ذ کر می‌کند. معنای این امر این است که دستور داده شده 
معلول این مصلحت می‌باشد. علمای اصول می‌گویند مصالح و مفاسد در 
سلسلةٌ علل احکام قرار می‌گيرند. مثلاً قرآن در یک جا می‌گوید نماز 
بیای دارید و در جای دیگر فلسفه‌اش را هم یادآوری می‌کند: 


ان لصو تنهی عم الَخشاء و الک 
اثر روحی نماز را متذکر می‌گردد که چگونه به انسان تعالی می‌دهد و 


حج /۴۵ و ۴۶ 
۲۵ 


بش ان هی اسان ار فتاه زدیا ساره ناف ستااش نزب 
و یا از روزه یاد می‌کند و به دنبال دستور به احرای آن ی 5 


ت 

و چنین است در مورد سایر احکام نظیر زکات و جهاد که دربارهٌ همه 
انها از لحاظ فردی و احتماعی توضیح می‌دهد. به این ترتیب قران به 
احکام آسمانی در عين ماورایی بودن جنبهٌ این دئیایی و زمینی می‌دهد و 
از انسان می‌خواهد دربارهٌ آنها انديشه کند تا کنه مطلب برای او روشن 
گردد و تصور نکند که ایتها صرفاً یک سلسیله رمزهای مافوق فکر بشر 


شنت 


۴. مبارزه با لغزشهای عقل 
دلیل دیگری که بر اصالت عقل نزد قرآن دلالت دارد و از دلایل قبلی 
رساتر است» مبارزهُ قرآن با مزاحمهای عقل است. برای توضیح این 
مطلب نا گزیر باید مطالبی را مقدمتا بیان کنیم. 

ذهن و فکر انسان در بسیاری موارد دچار اشتباه می‌شود. این موضوع 
نزد همهٌ ما شایم و رایج است. البته منحصر به عقل نیست بلکه حواس و 
احساسات نیز مرتکب خطا می‌شوند. مثلا برای قوةٌ باصره دهها نوع خطا 
ذ کر کرده‌اند. در مورد عقل بسیار اتفاق می‌افتد که انسان استدلالی ترتیب 


۱ بقره ۱۸۳ 


عقل از دیدگاه قرآن 2۷ 
نهک ویر اسان آن تتیعه گر می‌کند اما بعد اعیانا درشی باید کنه 
استدلال از پایه نادرست بوده است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا 
باید به واسطهٌ عملکرد نادرست ذهن در پاره‌ای موارد قوهٌ اندیشه را 
تعطیل کرد یا آنکه نه. با وسایل و اسباب دیگری می‌باید خطاهای ذهن 
را پیدا کرد و از آنها جلوگیری نمود؟ در پاسخ این پرسش سوفسطائیان 
می‌گفتند اعتماد بر عقل حایز نیست و اساساً استدلال کردن کار لغوی 
است. فلاسفه در این زمینه حوابهای دندان‌شکنی به اهل سفسطه داده‌اند 
که از جملةٌ آنها یکی این است که سایر حواس هم مانند عقل 
اشتباه می‌کنند ولی هیچ کس حکم به تعطیل و استفاده نکردن از آنها 
نمی‌دهد. 

از آنجا که کنار گذاردن عقل ممکن نبود ناچار متفکرین مصمم 
شدند تا راه خطا را سد کنند. در بررسی این موضوع متوحه این نکته شدند 
که هر استدلال از دو قسمت تشکیل شده است: ماده و صورت» درست 
نظیر یک ساختمان که مصالحی نظیر گچ و سیمان و آهن در ساختن آن به 
کار رفته (ماده) و شکل خاضی فیز به خود کرفته است (صورت). بای 
آنکه ساختمان از هر جهت خوب و کامل ساخته بشود» لازم است هم 
مصالح مناسبی برای آن در نظر گرفته شود و هم آنکه نقشه‌اش صحیح و 
بی‌نقص باشد. در استدلال هم برای تضمین صحت آن لازم است هم 
ماده‌اش درست باشد و هم صورتش. برای بررسی و فضاوت درباره 
صورت استدلال» منطق ارسطویی يا منطق صوری به وجود آمد. وظیفه 
منطق صوری این بود که درست يا نادرست بودن صورت استدلال را 
مشخص کند و به ذهن کمک نماید تا دچار خطا در صورت استدلال 


۵۸ آشنایی با قرآن (۱) 
ی 
شود . 

اما مسئلهٌ عمده این است که برای تضمین صحت استدلال» تنها 
منطق صورت کافی نیست. این منطق تنها یک جهت را تأمین می‌کند. 
پرای حصول اطمینان از درستی ماده استدلال» منطق ماده نیز لازم داریم؛ 
یعنی به معیاری نیاز داریم که به کمک آن بتوانیم کیفیت مواد فکری را 


سپ 
ارسطو برای صورت استدلال منطقی وضع کرد آنها نیز برای ماده 
استدلال منطق مشابهی تأسیسلا کنگیهقر ان گمین6نیز تا حدودی توانستند 
معیارهایی به دست دهند که گرچه از نظر کلی بودن نظیر منطق ارسطو 
نبود اما تا حدودی می‌توانست به انسان کمک کند و او را از خطای در 
استدلال باز دارد. اما شاید تسوت نید که قران در هت 


۱ از جمله اشتباهاتی که حدود چند قرن است در جهان علم صورت گرفته و 
منشا سوء فهم‌های بسیاری شده است. این مطلب است که گروهی پنداشتند 
وظیفهٌ منطق ارسطو تعیین صحت پا عدم صحت ماد استدلال نیز هست و 
چون این کار از منطق ارسطویی ساخته نبود حکم به بی‌فایده بودن آن دادند. 
متاسفانه این اشتباه در زمان ما نیز بسیار تکرار می‌شود و البته اين امر نشان 
می‌دهد که گویندگان شناخت درستی از منطق ارسطویی ندارند و آن را 
نفهمیده‌اند. اگر بخواهیم از همان متال ساختمان استفاده کنیم باید بگوییم 
وظیفهٌ منطق ارسطوبی در تعبین صحت استدلال, درست شبیه کار شاقول 
در تعیین راست بودن دیوار است. به کمک شاقول نمی‌توان فهمید که اجر و 
ملاط و سیمان به کار رفته در دیوار از جنس مرغوب است پا نامرغوب؛ تنها 
چیزی که شاقول نشان می‌دهد راست يا کج بودن دیوار است. منطق ارسطو 
که البته بعدها به وسیلةٌ ساير اندیشمندان تکامل يافته و بسیار غنی شده 
است تنها راجع به صورت استدلال قضاوت می‌کند و در مورد ماده استدلال 


ِِ 


نفیاً و اثباتاً ساکت است و چیزی نمی‌تواند بگوید. 


عقل از دیدگاه قرآن 2۹ 


لو کیض انا رن ۶ انه ال از هه کر ده ات کی 
پژوهشهای امثال دکارت تقدم فضل و فضل تقدم دارد. 


منشآهای خطا از نظر قرآن 

از حمله منشآهایی که قرآن برای خطا ذ کر می‌کند این است که انسان 
گمان را به جای یقین بگیرد .گر بشر خود را مقید کند که در مسائل تابع 
یقین باشد و گمان را به عوض یقین نپذیرد به خطا نخواهد افتاد ". قرآن 
روی این مسئله بسیار تا کید نموده است و حتی در یک جا تصریح دارد 
که بزرگترین لغزشگاه فکری بشر همین بط روگي از#گمان است ویادر حای 
دیگر خطاب به پیامبر می‌فرماید: 


وان مغ مق اش بوک عن بل اون عون 
ییاه ره من مر ۳ 
ال ان شم ل بخوصون ۳ 


اکثر مردم زمین چنین‌اند که از گمان پیروی می‌کنند. تو هم گر بخواهی از 
آنها پیروی کنی تو را نیز گمراه می‌کنند چون مردم تابع گمانند نه يقین و به 


۱ قاعده اول دکارت هم همین است. او می‌گوید پس از اين هیچ مطلبی را قبول نمی‌کنم 
مگر اینکه قبلاً وارسی و بررسی نمایم و اگر در صد احتمال یک احتمال خلاف وجود 
داشت از آن استفاده نمی‌کنم و آن را کنار می‌گذارم. معنای صحیح یقین هم همین است. 

۲ البته باید توجه داشت که در مسائل ظنی و احتمالی و در مواردی که نمی‌توان سقین 
ام رد شبایدضان ی و ال با دوطر گرفت رانا لیا ید ای عن و 
اعتمالبوا هی احتال بایه ذبرفت ند آنکرطن و اعمال زابه سای یقین ار ظر 
گرفت. این دومی است که ایجاد خطا می‌کند. 

۳ انعام / ۱۱۶ 


.۶ آشنایی با قرآن (۱) 


و يا در یه دیگری می‌فرماید: 


و لا ئفّفُ ما یش لک به علم". 


آنچه را که بدان علم نداری پیروی مکن. 


این تذکری است که در طول تاریخ انديشه بشره اول بار قرآن به بشر داده 
است و او را از ای‌گونه خعلا نهک یی 

دومین منشاً خطا در مادةٌ استدلال که بالاخض در مسائّل احتماعی 
مطرح می‌شود مسئله تقلید است. بسیاری از مردم این‌گونه‌اند که چیزهای 
مورد باور احتماع باورشان می‌شود؛ یعنی چیزی که در احتماع مورد قبول 
قرار گرفته است و یا نسلهای گذشته آن را پذیرفته‌اند صرفاً به دلیل اینکه 
نسلهای گذشته آن را فعال زکرندهانک یه : قرآن می‌فرماید هر 
مسئله‌ای را با معیار عقل بسنجید نه اینکه هرچه نیا کان شما انجام دادند 
آن را سند بدانید يا آنکه آن را بکلی طرد کنید. بسا مسائل هست که در 
گذشته مطرح شده و در همان موقع هم غلط بوده اما مردم آن را 
پذ یرفته‌اند و بسا مسائل درست که در زمانهای دور عرضه شده اما مردم به 
دلیل نادانی از قبول آن خودداری کرده‌اند. در پذیرش این مسائل باید 
از عقل و اندیشه مدد گرفت نه اينکه کورکورانه به تقلید پرداخت. 
قرآن اغلب پیروی از آباء و احداد را در مقابل عقل و فکر قرار 
. اسراء ۳۶ 


۲ این مطلب در یکی از سخنان بیکن نیز هست. آنجا که یکی از بتهای مورد نظرش را بت 
اجتماعی یا بت عرفی می‌نامد» منظورش همین تقلیدهای کورکورانه است. 


عقل از دیدگاه قرآن ۶۱ 


می‌دهد. 


و اذا قیل هم انّبعوا ما رل له قالوا بل تب ما انا یه بان 
لو ان باوُم لایقلون میا و لا دون . 


به ایشان گفته می‌شود از دستورات الهی پیروی کنید. می‌گویند آیا از 
روشهای پدرانمان دست برداریم؟ آیا اگر پدران و مادران شما شعور 
نداشتند شما باید جريمهٌ بی‌شعوری آنها را بدهید؟! 

قرآن تأکید می‌کند که قدمت یک انديشه ثه دلیل کهنگی و غلط 
بودن آن است و نه مولعب طسق و درس لکگی در امور مادی راه 
می‌یابد اما حقایق هستی هرقدر که زمان بر آنها گذشته باشد کهنه و 
فرسوده نمی‌شوند. حقیقتی مثل «نْ له ایغ ما بقوم خق یروا ما 
بانیم تا دنیا دنیاست پابرجا روص هگ است. رن کون 
باید با سلاح عقل و انديشه با مسائل روبرو شد؛ نباید عقیده‌ای درست را 
به دلیل آنکه دیگران انگ و برچسب به انسان می‌زنند رها کرد و نباید 
عقیده‌ای را به صرف تعلق داشتن به این یا آن شخصیت بزرگ و معروف 
پذیرفت. در هر زمینه‌ای باید خود به تحقیق و بررسی در مورد مسائل 


۳ 
پرداحب. . 


۱ بقره ۱۷۰ 

۲ مسئلةٌ تقلید از نا کان با بزرگان یا مد زمانه و یا رنگ اجتماع که قرآن به شدت از آن 
نهی می‌کند نباید با مسئله تقلید از مجتهد اعلم و اعدل که در فقه مطرح می‌شود و امری 
واجب و مبتنی بر رعایت تخصص و استفاده از داش تخصصی است اشتباه و خلط 


شود. 


۶۲ آشنایی با قرآن (۱) 


عامل موثر دیگر در ایجاد خطا که قرآن از آن یاد می‌کند پیروی از 
هوای نفس و تمایلات نفسانی و داشتن غرض و مرض است. به قول 
مولوی: 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد 

صد حچجاب از دل به سوی دیده شد 

قر هر له ای ها اسان ره را ار اشی ار ار یی طرف کته 
نمی‌تواند صحیح فکر کند؛ یعنی عقل در محیطی می‌تواند درست عمل 
بکند که هوای نفس در کار نباشد. داستان معروفی از علامةٌ حلّی نقل 
می‌کنند که شاهد مثال خوبی است. 

برای علامةٌ حلّی این مسئلٌ فقهی مطرح شده بود که اگر حیوانی در 
چاه بمیرد و باعث شود که میتهٌ نجس در چاه باقی بمانده با آب چاه چه 
باید کرد؟ اتفاقا در این هنگام حیوانی در چاه آب خانهُ علامهٌ حلی افتاد و 
او ناگزیر بود برای خود نیز استنباط حکم بکند. در این مورد به دو طریق 
امکان حکم کردن وجود داشت: اول اینکه چاه را بکلی پر کنند و از چاه 
دیگری استفاده نمایند و دیگر اینکه مقدار معینی از آب چاه را خالی کنند 
و از بقیه آب بلااشکال استفاده کنند. علامهٌ حلی متوجه شد که در مورد 
این مسئله نمی تواند بدون غرض حکم کند زرا نفع خود او هم در قضیه 
مطرح بود. این بود که دستور داد ابتدا چاه را پرکنند و بعد با خیال راحت و 
بدون فشار وسوسٌ نفس به صدور حکم و ارائه فتوا پرداخت. قرآن در 
زمینهٌ تبعیت از هوای نفس اشارات زیادی دارد که به ذ کر یک مورد اکتنا 
می‌کنم. قرآن می‌فرماید: 


عقل از دیدگاه قرآن 2 


۰ ی م2 ۹ ۳ 9 0 و ۱ 
چیزی غیر از گمان باطل و هوای نفس خود را پیروی 


۱ نجم ۲۳ 


2 
نک دم 


100-8 


نظر قرآن دربارة قلب 


شاید نیازی به توضیح نباشد که مقصود از قلب در اصطلاح عرفانی و 
ادبیء آن عضو گوشتی که در سمت چپ بدن واقع شده و همچون یک 
تلمبه خون را در رگها جاری می‌سازد فیست اما در این تعبیر قرآن: «ِنٌ 
ی ذلک ری لمَن کان له قَلبْ»" و يا در این تعبیر عرفانی بسیار لطیف 
حافظ: 

دلم رمیده شد و غافلم من درویش 

روشن است که منظور از دل و قلب» حقیقتی متعالی و ممتاز است که 


۱ [ذر این سخن برای آن کهدارای قلب است بیداریو ۱ گاهی فنعوددارد این ۲۷۸ 


بکلی با این عضو بدن تفاوت دارد. و همین طور آنجا که قرآن از بیماری 
دلها باد یی کف : «ق قلویهم مَرَضْ رادم له مرضا» ‏ معالحة این بیماری از 
پزشک امراض قلب ساخته نیست؛ | گر پزشکی بتواند این نوع پیماریها را 
علاج کند بی‌شک می‌باید متخصص دردهای روحی باشد. 


تعریف قلب 
وحود انسان حستجو کرد. انسان دو« ین اینکه موحودی واحد است؛ 
صدها و هزارها بُعد وحودی دارد. («من» انسانی عبارت است از مجموعه 
بسیاری اندیشه‌ها» آرزوها؛ ترسها امیدهاه عشقها و... اینها در حکم 
رودها و نهرهایی هستند که همه در یک مرکز به هم می‌پیوندند. خود این 
یب ۰ سمش 

مرکز دریایی عمیق و ژرف است که هنوز هیچ بشر | گاهی ادعا نکرده که 
توانسته است از اعماق این دربا اطلاع پیدا کند. فلاسفه و عرفا و 
روان‌شناسان هریک به سهم خود به غور در این دریا پرداخته‌اند و هریک 
تا حدودی به کشف رازهای آن موفق شده‌انده اما شاید عرفا در این زمینه 
موفق‌تر از دیگران بوده‌اند. آنچه که قرآن «دل» می‌نامد عبارت است از 
واقعیت خود آن دریا که همه آنچه که ما روح ظاهر می‌ناميم رشته‌ها و 
رودهایی است که به این دربا می‌بیوندد. حتی خود عقل نیز یکی از 
رودهایی است که به این دریا متصل می‌شود. 

قرآن آنجا که از وحی سخن می‌گوید هیچ سخنی از عقل به میان 
نمی‌آورد بلکه تنها سر و کارش با قلب پیامبر است. معنای این سخن این 


۱. [دلهای ایشان مریض است پس خدا بر مرض آنها بیفزاید.] بقره / ۱۰ 


نظر فرآن دربار؛ قلب ۶۷ 


است که قرآن به نیروی عقل و با استدلال عقلانی برای پیامبر حاصل 
نشده» بلکه این قلب پیغمبر بود که به حالتی رسیده غیرقابل تصور برای 
ماء و در آن حالت استعداد درک و شهود آن حقایق متعالی را پیدا کرده 
است. آیات سور نجم و سورهٌ تکویر کیفیت این ارتباط را تا حدودی 
بیان می‌کنند. 

در سورة نجم می‌خوانیم: 


و مایبطق عَن افوی 

سخنی که او (پیامبر) می‌گوید ناشی از هوا و هوس نیست. 
ان هر الا رَحنْ یوحن 

نیست محر گیگ گو به اولشا شاه الأت. 

علمَهُ شدید الویَ 

تعلیم کرده او را موجودی سخت و نیرومند. 

ذو مر فاشتّوی 

همان ملک مقتدری که به خلقت کامل بر رسول جلوه کرد. 
و هو بالق الاغلن 

و آن در عالیترین افقها بود. 

دنا فد 

وقتی نزدیک شد پس درآویخت. 

فکان قابٍ قوَسَین أو آذن 

نزدیک شد به اندازهُ دو کمان و يا نزدیکتر. 

اوح ال عبو ما آوحی 


پس وحی کرد به بندةٌ خود انچه وحی کرد. 


۶۸ آشنایی با قرآن (۱) 
ماکَّب الْفواد ما ی ۱ 
دل آنچه را دید اشتباه نکرد. 


قرآن همه اینها را برای این می‌گوید که نشان دهد سطح این مسائل 
3 مهم ۰ 2 ۰ 
از حوزهٌ عمل عقل بالاتر است. اینجا سخن از دیدن و اوج گرفتن است. 
و یا در آیاتی از سورةٌ تکویر می‌خوانیم: 
م۰ 5 1 ۰ 2 
قران سخن شخص پیامبر نیست» سخن فرستاده‌ای است بزرگوار 
(یعنی این سخنان را خدای تبارک و تعالی به واسطهٌ فرشته‌ای به پیامبر 
الا کرد)» فرستاده‌ای که موجودات بسیاری مطیع امر او هستند. او امین 
رب‌العالمین است. شما جون سخنان او را با عقل خود منطبق نمی‌بینید او 
را دیوانه می‌پندارید. اما اشتباه می‌کنید. او دیوانه نیست. او آن فرستاده 
نیرومند را در افقی آشکار مشاهده کرد این پیامبر آنچه را از غیب 
مشاهده کرد در خود نگاودنویرواروی مضه یگران بخل نمی‌ورزد. 
اقان لا هوزی عرص دروات شورف دا رقف یگریت شامیر ان 
کین است که از حقایق لبریز و سرشار می‌شود و بعد برای سامان دادن 
قرآن آنجا که از وحی سخن می‌گوید و آنجا که از قلب گفتگو 
می‌کند» بیانش فراتر از عقل و انديشه می‌رود اما ضد عقل و اندیشه 
نیست. در این مورد قرآن پینشی فراتر از عقل و احساس را بیان می‌کند که 
اساسا عفل را بذانراهی تیستو از درک آن‌غانهو است, 


۱ نجم ۱۱-۳ 


نظر قرآن درباره قلب ۶۹ 
خصوصیات قلب 

قات اتید گام فر ایک تون شا هنن جوسای نیشاب 
مخاطب بخش عمده‌ای از پیام قرآن دل انسان است؛ پیامی که تنها گوش 
دل قادر به شنیدن آن است و هیچ گوش دیکری نا سازای مین آن 
نیست. از این رو قرآن تأکید زیادی در حفظ و نگهداری و تکامل این 
ابزار دارد. در قرآن به کزات به مسائلی از قبیل تزکیهٌ نفس و روشنایی 
قلب و صفای دل برمی‌خوریم: 


قد فلع من زکها. 
رستگار شد کسی که قلب خود را از آلودگیها پاک نگه داشت. 


کلا بل ران علی قلوهم ما کانوا دیون آ: 
سخن اینها را نخوان که کارهای ناشایست اینان بر روی 
قلبهایشان تیرگیها و زنگارها قرار داده است. 


3 0 ی م2 
و درباره روشنایی قلب می‌گوید: 


ان توا له جعل لکم فُرقانا 
اگر راه تقوا و پاکی را پیش گیربد خدا نور روشنایی در قلب 


نی ٩‏ 
۲ مطفین ۱۴ 
۳ انفال ۲۹7 


و با در آبه‌ای دیگر: 


و لین جاهٌدوا فینا ی سنا . 
کسانی که در راه ما با خلوص نیت کوشش کنند ما راه خود را بر 
روی آنها باز می‌کنيم. 


می‌کند و کششها و گرايشهای بای" "انتتتان می‌گیرد» به کزات در قرآن 
1 ۰ ۰ م2 
سخن رفته است. از زبان مومنین می‌گوید: 


م تور سم م واه سو2 
ربا لانرع قلوینا ید لا یتنا 
و یا در وصف بدکاران: 


کلا بل ران علی قلوپم ماکانوا یکسبون. 

چنین نیست بلکه ظلمت ظلم و بدکاربهایشان بر دلهای آنها 

زاغوا زاغ له فلوم" 

چون از حق روی گردانیدند خدا هم دلهایشان را از اقبال به 
کرت 2٩‏ 


۲ آل‌عمران / ۸ 
۲ صف ۵ 


نظر قرآن دربارة قلب ۷۱ 


حق بگردانید. 


و یا از ففل زده شدن و مهر خوردن بر دلها و قسی شدن قلبها سخن 
7 
می‌گوید: 


مر اوه ه معا وه همع م ء ار ۱۵ 
ختم اه علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشارَة . 
جع توق 

بر دلهایشان پرده نهاده‌ايم که فهم نتوانند کرد. 


کَذلک یَطبع اه علل قلوب الکافرین . 

اینچنین خداوند دلهای کافران را مهر خواهد کرد. 

زر و۵ تفص مد و ۳ 

پس دلهایشان زنگ قساوت گرفت و بسیار فاسق و نابکار 


شد ند . 


همه این تأکیدها نشان می‌دهد که قرآن یک حوٌ روحی و معنوی 
عالی برای انسان قائل است و لازم می‌داند که هر فردی این جو را پاک و 


۱ بقره ۷ 

۲ انعام ۲۵ 
۳. اعراف / ۱۰۱ 
۴ حدید ۱۶ 


۷۲ آشنایی با قرآن (۱) 


سالم نگاه دارد. بعلاوه از آنجا که در یک جوّ اجتماعی ناسالم تلاش فرد 
برای پاک ماندن اغلب عقیم و ناموفق خواهد بود قرآن تا کید می‌کند که 
انسانها تمام تلاش خود را برای تصفیه و تیه محیط اجتماعی خود 
به کار برند. قرآن صریحاً عنوان می‌کند که آن عشقها و ایمانها و بینشها و 
گرایشهای متعالی و آن اثرگذاشتن‌های قرآن و پندپذیری از آن و... همه 
بستگی به این دارد که انسان و جامعهٌ انسانی از رذالتها و دنائتها و 
هواپرستی‌ها و شهوترانیها دور بماند. 


فاجعهة اندلس 

تاریخ بشر نشان می‌دهد که هرگاه قدرتهای حا کم می‌خواهند جامعه‌ای را 
تحت سلطه خود قرار دهت,ان را استثمار کنند» تلاش می‌کنند تا روح 
بحامعه را فاسد کنند و برای این منظور تسهیلات شهوترانی را برای مردم 
زیاد می‌کنند و آنها را به شهوترانی ترغیب می‌کنند. نمونهٌ عبرت‌انگیزی 
از این شیوهٌ کثیف» فاحعه‌ای بود که در اسپانیای مسلمان که بکین از 
سرچشمه‌های رنسانس به حساب می‌آمد و از پیشرفته‌ترین تمدنهای 
اروپا محسوب می‌شد ‏ برای مسلمانان اتفاق افتاد. مسیحیان برای خارج 
کردن اسپانیا از چنگ مسلمانانه از راه فاسد کردن روحیه و اخحلاق 
حوانان مسلمان وارد عمل شدند. تا آنجا که توانستند وسائل لهو و لعب و 
شهو ترا وید مهو لت هر اغتاو نان فراز دادتن و هرایم کار 8 
آنجا پیش رفتند که حتی سرداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند و آنان را 
آلوده ساختند و به این ترتیب توانستند عزم و اراده و نیرو و شجاعت و 
ایمان و پا کی روح مسلمین را از میان بردارند و آنها را به آدمهایی زبون و 
ضعیف و شهوتران و شرابخواره و زنباره مبدل کنند. و پر واضح است که 


نظر قرآن دربار؛ قلب " 


غلبه و پیروزی بر چنین مردمی کار دشواری نیست. مسیحیان به انتقام 
حکومت ۴۰۰-۳۰۰ سالهٌ مسلمانان آنچنان انتقامی از آنان گرفتند که 
تاریخ نیز از بازگوکردن آن جنایات شرمسار است. همان مسیحیانی که 
برحسب تعلیمات حضرت مسیح موظنند وقتی سیلی به سمت راست 
صورتشان می‌خورد سمت چپ صورت خود را پیش بیاورند» در اندلس 
دریای خون از کشتگان مسلمان به راه انداختند و روی چنگیز را سفید 
گردند: الیعه. شکست: مسلمانان تتیحه دون همتی ورفساد روح خود آنان 
بود و مکافات عمل نکردن به قرآن و دستورات آن. 

در زمان ما نیز استعمار هرجا که پا می‌گذارد» تکیه روی همان 
موضوعی می‌کند که قرآن درباره‌اش هشدار داده است؛ یعنی می‌کوشد تا 
دلها را فاسد کند. دل که کافیگرنن دیگر نه تنها از عقل کاری تین از 
بلکه خود تبدیل به زنجیر بزرگتری بر دست و پای انسان می‌شود. این 
است که می‌بينيم استعمارگران و استثمارکنندگان انسان از باز کردن 
اراس و داز اه بیم ندارند و حتی خود در تأسیس آن اقدام می‌کننده اما 
از سوی دیگر با تمام قوا می‌کوشند تا قلب و روح دانشجو و دانش‌آموز را 
فاسد و تباه کنند. آنها از این حقیقت به خوبی آگاهند که قلب و روح 
مریض و بیمار هیچ کاری نمی‌تواند صورت دهد و به هر پستی و 
بهره کشی و استثمار تن می‌دهد. 

قرآن به تعالی و پاکی روح جامعه اهمیت زیادی می‌دهد. در 


شریفه‌ای می‌فر ماید: 


1 


3 
۹ 


۷۴ آشنایی با قرآن (۱) 


و تعاّنوا یار و لو و لاتعارنوا عی الم و دون 


با یکدیگر همکاری و تعاون و فعالیت مشترک داشته باشید در زمينهة 
نیکیها و پا کیها؛ یعنی اولاً دنبال کار خیر و نیک باشید و گرد پلیدی و 
زشتی نگردید و انیا کار نیکو را دسته‌حمعی و گروهی انجام دهید نه به 
صورت انفرادی و تنها. 

در مورد دل دو سه نکته هم از زبان پیامبر و ائمه برایتان نقل می‌کنم 
تا حسن ختامی برای این مطلب باشد. در کتب سیره نوشته‌اند: روزی 
مردی به خدمت رسول اکرمع آمد و عرض کرد سژالی دارم. پیامبر 
فرمودند آیا می‌خواهی پاسخت را بشنوی؟ عرض کرد بفرمایید. پیامبر 
فرمود آمده‌ای از من معنای بر و نیکی» و اثم و زشتی را سوال کنی؟ حواب 
داد آری سوال من همین است. پیامبر سه انگشت خود را جمع کرد و آرام 
بر سینهٌ مرد زد و فرمود این فتوا را از قلبت بپرس» و بعد اضافه کرد: این 
دل انسان طوری ساخته شده است که پیوندی دارد با نیکیها؛ با نیکیها آرام 
می‌گیرد ولی بدیها و زشتیها آن را مضطرب و ناراحت می‌کند. درست 
همان کوفه کفجدن اسان کر وی که ال تسا تدارخ واروش نود 
نظم آن را بهم می‌زند و کار ارگانهای مختلف آن را مختل می‌سازد» روح 
ایا تم واه اغیان تسایس سار ات امش ی ی 
آنچه که در میان ما ((عذاب وجدان» نامیده می‌شود ناشی از همین عدم 
تجانس روح است با زشتکاری و تباهی. 


اه ۲ 


نظر قرآن دربار؛ قلب ۷۵ 
تفت یک و ن ناک المفتون. 
نظر واقع‌بینانه را از قلبت بپرس اگرچه صاحبنظران به خلافش 
نظر بدهند. 


مولوی این حدیث را به شعر درآورده: 
پس تنیز کات استفتوا القلوب گرچه مفتیشان برون‌گوید خطوب 
و یا در شعر دیگری: 
گوش کن استفتِ قلبک از رسول" گرچه مفتین برون گوید فضول 

پیامبر بر این نکته گنل گییگل | ک#زنسان بجویندة حقیقفت 
باشد و برای کشف حقیقت خود را بی‌طرف و خالص بکند» در این 
صورت قلب او هرگز به او خیانت نخواهد کرد و او را در مسیر صحیح 
هدایت خواهد کرد. اساسا انسان تا زمانی که حویندهً راستین حق و 
حقیقت است و در جاده حق گام برمی‌دارد هرچه که به او برسد حق و 
فا او اه ی یواست که اعان تا مها 
غی‌قنود. انا که سا تایه کمراهی کشیده ی شود قلیلش این است که از 
ابتدا جهتگیری خاصی داشته و جویای حقیقت خالص نبوده است. پیامبر 
در رات کی کت ال کره و۵( )یش وا داد | کردتو اقب یر 
دنبال بر هستی» آنگاه که قلبت به چیزی آرام می‌گیرد و وجدانت آسوده 
می‌شود بدان که این به است» ولی آنگاه که به چیزی راغب هستی اما 
دلت آرام و قرار نمی‌گیرد مطمئن باش که آن اثم است. 

و در جای دیگر از پیامبر دربارُ معنای ایمان می‌پرسند. پیامبر 
می‌فرماید: آن که هرگاه کار زشتی انجام می‌دهد دچار ناراحتی و پشیمانی 
مشود ورهرگاه کار شایسته‌ای انجام می‌دهد خوشحال و شاد می‌گردد؛ او 


۷۶ آشنایی با قرآن (۱) 


از ایمان بهره‌مند است. 

از حضرت امام صادقعی نقل می‌کنند که فرمود: مومن وقتی از 
ار ی انا ا رادشه ماوت ورس یا فر لب یه 

۳ مِ ۱ ۱ 
احساس می‌کند و در این هنگام گویی دیگر زمین برايش کوچک می‌شود 
و با تمام وحود می‌خواهد که از این عالم ماده رها شود و بیرون برود. و 
ای واقعش ات که اولیام اه ردان دا باچید کی ود درس آن رنه 
اثبات رسانده‌اند. 
م2 ۳ ۰ 

در تاریخ زندگی پیامیر نوشته‌اند روزی بعد از نماز صبح به سراغ 
اصحاب صَمّه رفت. اینان مردمی فقیر بودند که از مال دنیا هیچ نداشتند و 
در مدینه در کنار مسشد پیاقبر (اوزگار مل کفیزیناند. پیغمبر چشمش به 
کرده‌ام که اهل یقین شده‌ام. پیامبر فرمود ادعای بزرگی می‌کنی» علامت 
ابیت ۲ کقت عارمت پم ان اشت که شیها غوایت ارس کف 
شده و روزها همواره در روزه بسر می‌برم و شب تا به صبح بیتاب عبادتم. 

۰ ۰ ۳ و ۱ 72 ۳ م2 
پیامبر فرمود کافی نیست» بیشتر بکو. او هم شروع کرد به گفتن سایر 
علائم. عرض کرد: يا رسول الّ! من الاآن در حالتی هستم که گویی اهل 

۰ 2 
بهشت و اهل جهنم را می‌بینم و صدایشان را می‌شنوم. ا گر به من ابحازه 
دهی باطن یک یک اصحاب تو را بگویم. پیامبر فرمود: سکوت» 
م2 ۳7 ب 

سکوت بیشتر نگو. اما بو چه آرزویی داری؟ عرض کرد آرزوی جهاد 
در راه خدا. 


۱ در کتاب سیری در نهج‌البلاغه توضیح داده‌ام که اسلام میان علاقه به دنیا و تعلق و 


نظر قرآن دربار؛ قلب ۷۷ 

قرآن می‌گوید صیقل زدن دل انسان را به چنان مقأمی می‌رساند که 
به قول امیرالمژمنین طط ا گر پرده از حلو او برداشته شود چیزی بر پقینش 
افزوده پا ردو هگ قرآن در تعلیماتش مد نظر دارد» پرورش 
انسانهایی است که هم از سلاح علم و عقل بهره‌مندند و هم از اسلحةٌ دل و 
قلب و این هر دو را با بهترین شیوه و عالیترین کیفیت در راه حق به کار 
ی گیرفت اتبانها ین کدف ها زودقاه تسش آنامان ماافشا کردان 
شایسته و راستین آنها ره 


2 
نک دم 


100-8 


فی قلوبهم مرض فزادهم... 


و فا اوه نک 
و اذا قیل لهم اتیمو... 


یا... کتب علیکم الضیام... 


لول ای متام 
هو الذی انزل علیک... 
رینا لاتزغ قلوبنا... 
یا... و تعاونوا علی... 
لتجدٌ اش البّاس... 


اما هرا سا ارزو 


و... و جعلنا علی قلوبهم... 


اقا رکه ا ار و 


۳۲ 


و ان تطع اکثر من فی... انعام ۱۶ ۵۹ 
تلک... کذلک یطبع... اعراف ۱۰۱ ۷۱ 

ان شو الدوابٍ عند... انفال ۳۲ ۰ ۵۷ 
قا اق وا انس انفال ۲۹ ۶۹ 
۱ شین ۱۰۰ ۱ ۵۲ 
له... ان له لایغیر... رعد 5 ۴ ۶۱ 
الر کتاب انزلناه الیک... براهیم ‏ ۱ ۳۳ 
وان اخرج قومک... براهیم ۵ ۳۴ 
پاش تا ایک فان ۴۴ ۱۹ 
وت ما لس لک سرام ۳۶ ۶۰ 
اولتک این انعم... مریم ۵۸ ۴۵ 

لو کان فیهما الهة... نطاء ۲۲ ۵۲ 
وا تناها که اه یا ء ۱۰۷ ۴۶ 
فکایّن من قرية اهلکناها... . حج ۴۵ ۴ ۵۵ 
اقلم نیوا وکین حج ۴۶ ۵۵ 
فلاتطع الکافرین و... فرقان ۵۲ ۳۱ 
لین اتیناهم الکتاب... میا و تک ۴۳ 
واذا بقل غلیهمرزه سس ۵ ۴۳ 
ات او قر6 ۲۵۱۱2 ۵۵ 
لین شاهتوافشاه عنکبوت ۶٩‏ ۷ 
لت هکره ۷ ۴۵ 
قلعا با بت ای ناه صافات ‏ ۱۰۲ ۳۶ 
کتات انزلناه الیک... ّ ۲۹ ۸ ۳ ۳۶ 
ن هو الا ذکر للعالمین. ضن ۸۷ ۴۶ 

و لتعلمن نبأه بعد حین. ص ۸۸ ۳۶ 

له نثل احسن الحدیت... زمر ۳۳ ۳۵۴ 
فا مالقا دک ۲۴ ۲۸ 


و ما ینطق عن الهوی. ۳ ۶۷ 
ن هو 1 وحی بوحی. ۶۷ 


محمَد ی 
و دگل کرو ق‌ ۳۷ ۶۵ 
تک 
بجم 


فهرستها 

علمه شدید القوی. 
ذو مرو فاستوی. 

و هو بالافق الاعلی. 
ثم دنا فتدلی. 

فکان قاب قوسین... 
فاوحی الی عبده ما... 
ما ات فوادسانی 
آن‌ننه آن یفن الا 


هو ای بعث فی الامتین... 


و لو تقول علین.. 
ا ها المّتل. 

قم الیل الا قلیلا... 
نصفه او انقص منه... 
وجوهٌ یوم ناضرة. 


الی رها ناظرة. 


کلا بل ران علی قلوبهم... 


قد افلح من زکیها. 


متن حدیت 


... احادیث ما را بر قرآن... 


القران یفشر بعضد... 


۲ ۲ ۲ ۱ ۲ 1 ۲ ۷ ٩ 


44 


2 
۵ 


3 


فهرست 


5 
ک 
چ مد عم جر و 


من فشر الفرآن برآید... رسول ارم ۲۷ 
مت قرآن مَّل خورشید... رسول اکرم ۸ ۳۹ 
ظاهره نی و باظید.. رسول اکرعْ ۲٩‏ 
... لا القرآن لم‌پنزل... امام صادق"ط3 ۳۹ 
یا ههام الق اله... امام علی*ط3 ۳۸ 
۱ امام سجادةٍ. ‏ ۴۱ 
... حملوا بصاثرهم علی... امام علیءط3 ۴۲ 
... اما الیل فصافُون... امام علیءط3 ۴۳۳ 
ارت کی رسول اکرم ی ۸۷۴ ۷۵ 
آن که هرگاه کار زشتی... رسول اکرم ۸۷۵ ۷۶ 
موّمن وقتی از گرفتاری... امام صادق*1 ۷۶ 
... حالت چطور است؟... رسول اکرم ی ۷۶ 
گر پرده از جلو چشمم..: امام علیءط3 ۷۷ 


فهرست اشعار فارسی 


مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات صفحه 
اگر مادر شاه بانو بدی ۱ فردوسی ۳۱ 
به نطق آدمی بهتر است از دواب ۱ سعدی ۵۱ 
پس پیمبر گفت استفتوا القلوب ۱ مولوی ۷۵ 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد ۱ مولوی ۶۲ 
دلم ومیده شندو غافلم من درویش ۰ ۱۰ رفظ ۶۵ 
کف شاه محمود کشورگشای ۱ فردوسی ۳۱ 
گوش کن استفت قلبک از رسول ۱ مولوی ۷۵ 


معانی هرگز اندر حرف ناید ۱ رن ۳۱ 


۸۳ 


براهیم تج : ۰۲۶ ۲۷ 

بن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۴ 
۱۶ 

بن فارض مصری (عمر بن علی): ۱۵ 
بوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۴۸ 
رسطو: ۱۶ ۰۸۵۷ ۵۸ 

سماعیل بن ابراهیمتٍ: ۲۶. ۲۷ 

قبال لاهوری (محمّد): ۶۸ 

ینشتین (آلبرت): ۰۳۷ ۳۸ 

بیکن (فرانسیس): ۸۵۸ ۶۰ 

جبرئیلو: ۲۳ 

جعفر بن محشد. امام صادقتاض: ۰۲۹ ۷۶ 
جیمز (ویلیام): ۳۹ 

چنگیز (تموچین): ۷۳ 

حاتم طائی (ابن عبدالّه بن سعد): ۵۲ 


حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین 
محمّد): ٩‏ ۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۱۶ ۶۵ 

حلی (علامه حسن بن یوسف بن علی بن 
مطّ): ۶۲ 

خیام نیشابوری (ابوالفتح عمر بن ابراهیم): 
٩‏ ۱۰ 

دکارت (رنه): ۸۵۸ ۵٩‏ 


سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بن 


عبدالُه): ۱۱ ۱۴ ۰۴۲ ۵۱ 

شبستری (شیخ محمود): ۲۱ 

علی بن ابیطالب. امیرالمومنین للی: ۳۲۸ 
۹ ۰۴۲ ۷۷ 

علی بن الحسین. امام سجادالملا: ۴۳۱ 
علی بن موسی, امام رضاء: ۲۹ 

عمّار یاسر: ۴۸ 

یی بن مریم. سیح :۷۳ 

غزنوی (محمود): ۱۳۱۰۰ 

فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۰۱۱ ۲۱ 
فرعون: ۴۸ 

قزوینی (مسحمّد بن عبدالوهاب بن 
عبدالعلی): ٩‏ 

محقّد پن یداه رسول اکرمٌَ: ٩‏ ۰۱۱ 
۱۱ ۲ ۳ 
۸۵٩ ۳۸ ۴۶ ۴‏ ۶۶ ۶۸ ۷۶-۷۴ 
محیی‌الدین اين عریی (ابوبکر محمّد بن 
علی): ۱۵ 

موسی بن عمران«جْ: ۰۳۴ ۴۸ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محتد): ۰۱۲ 
۲ ۷۵ 


همّام بن شریح: ۳۸ 


۸۴ آشنایی با قرآن (۱) 


استبصار: ۸ شفا: ۱۴ 

انجیل: ۰۱۱ ۰۱۸ ۳۱ صحيفهٌ سجادید: ۸ 

اوستا: ۱۱ عیون اخبار الرضانلیِ: ۲۹ 
تورات: ۸۲۱ ۳۱۱۸ قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
تهذیب: ۸ کافی: ۸ 

دیوان حافظ: 4٩‏ ۱۲ ۱۵ گلستان: ۸۱۱ ۱۴ 

سیری در نهج‌البلاغه: ۷۶ من لابحضره الفقیه: ۸ 

شاهنامه: ۱۱ نهج‌البلاغد: ۰۸ ۰۳۸ ۴۲ 


